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    )ـ پژوهشيمجله علمي(مطالعات عرفاني 
  دانشكده علوم انساني دانشگاه كاشان

 66- 25، ص89 پاييز و زمستانازدهم، شماره دو

 
 
    

 عربيدر نگاه ابن) ع(سرشت الوهي عيسي
  ، ولايتالهي ماهيتة عربى دربارابن آراي بررسي تطبيقي(

 )مسيحيان يآن با آيات قرآن و آرا ةايسمق وي عيس حضرت نبوت و
  
  *حسين حيدري

  
 : چكيده

 : جمله اينكه سخنان غريبى دارد از )ع(الدين در خصوص ماهيت و نبوت عيسىمحيى
 .ده استهزار سال به طول انجاميعيسي قبل از تولد جسماني او اقامت روح . 1
بلكه خطاى آنان اين  ،ايى گرفتندعلت خطاى قائلان به تثليث اين نيست كه عيسى را به خد. 2

، در حالي كه همة جهان صورت خداست و به تعبيـري ديگـر،   است كه فقط عيسى را خدا پنداشتند
  .هستي مابين مخلوقات و خداوند تقسيم شده است

ولايت، نبوت، امامت، امر، ملك و تمـام رسـالت   : مراتب خلافت الهي يعني جامع )ع(عيسى. 3
عبوديت در خلافت به اتمـام   ةدور ،او ةوسيله خلافت او اتم و اكمل است و ب و بدين ترتيب، ،است

 . رسيده است
، و مراد او نبوت عامه ازلاً و ابـداً بـه طريـق    دارد )ع(نبوت اختصاص به عيسى و فص وصف. 4

  .باشد كه ويژة اوستاصالت مي
 . است علي الاطلاقخاتم ولايت  )ع(عيسى. 5

ماننـد  (عارفان قبـل از وى  برخى از همچنين آراي عربى وابنهاي مذكور از هآموزبرخي از ، نگارنده
هـايى   و به مشـابهت  داند،مي در باب وحدت وجود و حلول و اتحاد را متأثر از ديدگاه مسيحيان) حلاج

، بـا ايـن   با عقايد مسيحيان در باب عيسى مسيح قائـل اسـت   )ع(الدين در مورد عيسى در باور محيى
را به همـة كائنـات   ) ع(ـ الوهيت عيسيـ نه وحدت شهوديعربي با نظر وحدت وجوديبنتفاوت كه ا
 ،قـرآن ، عهد جديد در كتاب مقدس اوصاف مسيح ،اين مقاله براي اثبات مدعاي مذكور. دهدتعميم مي

  .عربي بررسي شده و مشابهات نشان داده شده استبرخى فرق مسيحى و آثار ابن و
 

  : ها كليدواژه
   .عيسي مسيح ولايت مطلقه، ختم نبوت، ختم ولايت، خلافت الهى، وحدت وجود،ربي، عابن

                                                 
  Golestan1387@gmail.com/ استاديار دانشگاه كاشان *
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 مطالعات عرفاني  
  همشماره دوازد   

 26     89پاييز و زمستان

 مقدمه
 ،)ق 638ـ 560(العربى الحاتمىمحمد ابن الدين محمد بن على بنابوعبداالله محيىترديد، بى

. عرفانى در تـاريخ اسـلام بـوده اسـت     ةنظام عرفان فلسفى و يا فلسف ةترين چهربزرگ
 Existencial(گرايى وجودىوحدت وجود يا وحدت ةانديش مبتنى بر ،او عرفان فلسفى

Monism ( شهرهاى  در شصت سالگىعربى تا ابن. شهودى بوده است ـوجودو وحدت
برده، پس از آن تا پايان عمر در دمشـق رحـل    مرسيه، اشبيله، فاس، حلب و غيره به سر

ن عالمـان مسـلمان شـمرده    او در تـأليف و تصـنيف، از پركـارتري    1.اقامت افكنده است
 800به قلم عثمـان يحيـى، بـيش از     عربىبندى آثار ابنتاريخ و طبقهدر كتاب . شود مى

الفتوحـات  عربـي،  ترين اثر ابـن مهم 2.به او منتسب شده است) كتاب و رساله(عنوان اثر
فصوص ديگر اثر مهم او، . تأليف كرده است) 669ـ636(سال 36است كه در طي  المكيّه

  . ق نگاشته است 627است كه در  كمالح
ن كه بسيارى از عالمان اهل تسنّ ه استاو در باب وحدت وجود موجب شد ةانديش

ولى در مقابل، كسى چـون  ، تيميه و علامه مجلسى، او را تكفير كنندع، از قبيل ابنو تشي
و را بدانـد و صـدرالمتألهين ا  ) 362، صاليواقيت والجـواهر (فخر رازى، او را ولى عظيم

 3.المكاشفين بخواند ةشيخ العارف، الشيخ الجليل، قدو

 ةب بـر آمـوز  مترتّ بيشتروحدت وجود، برخى از ديگر عقايد او نيز كه  ةغير از عقيد
رغم آنكه ه سيد حيدر آملى، ب. وحدت وجود اوست، مورد انتقاد شديد واقع شده است

فصـوص  در شـرح كتـاب    وصالنص نصنام ه و كتابى ب است،عربى از عارفان پيرو ابن
او را در  ةناميده است، عقيـد » الشيخ الاعظم«و  »الشيخ المكمل«و او را  ،او نوشته الحكم

نادرست  )ع(عيسيبه  در اظهار شريعت را )ع(مهدى نيازمندي خصوص ولايت مطلقه و
 4.و ناروا تشخيص داده است

و  )ع(يت عيسـى شخص ـ ةلئعربى در مس ـدهد كه نظر ابن راقم اين سطور احتمال مى
مسـيحيان، از   غالـب  از برداشـت و تفسـير   قـرآن كـريم  خاتميت او در ولايـت غيـر از   

بتوان ادعا كرد  فراتر از آن و شايد باشدتأثير پذيرفته  عهد جديد،در  )ع(شخصيت عيسى
، وحدت ها گفتن» الحق انا«حقيقت محمديه، در باب  كه برخى از عقايد عارفان مسلمان
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  )ع(سرشت الوهي عيسي          

 ...عربيدر نگاه ابن             27

  و مسئله ولايت، به بيانى كه حكيم ترمذى تـدوين كننـده و مبـدع     ادوجود، حلول، اتح
در اين  از اين رو،. ستا )ع(در مورد عيسى مسيحان باور مسيحي يادآورها بوده است، آن

ذكر عهد جديد در  )ع(هاى عيسى مسيحاوصاف و ويژگي برخي از ،به اجمال مقاله ابتدا
   ،عربـى مرورى بـر ديـدگاه ابـن    .گردد ان مىدر اين باب بي قرآن ةسپس عقيدو د، وشمي
هاى بعدى اين مقالـه را تشـكيل   ، بخشفتوحاتو  فصوص الحكمهاى ويژه در كتابهب

  .دهد مى
  

  در عهد جديد) ع(سيماي عيسي مسيح. نخست
 ,Metaphysical Bible(تـدهين شـده  يعني  ب به مسيحملقّ، )نجات دهندهيعني (عيسى

p.345( ،و رايج مسيحيت از عهدين، موجودى دو جنبهبر تفسير غالب  بنا) سرشتيدو( 
 : بوده است

   )ع(عيسى مسيح ماهيت فوق بشرى: الف
  : ند ازاعبارت )ع(اوصاف مهم فوق طبيعى عيسى مسيحبرخي از 

ولـى   ،او طفلى بوده كه در بيـت لحـم متولـد شـده    . )ع(بودن عيسى و ابدي ازلى .1
) 1/1: يوحنـا (كلمـه بـوده  » در ابتدا«او ) 2/5: يكاهم(ازل بوده است طلوع او از قديم و از

و جلال او قبل از آفرينش جهان بوده ) 8/1: يوحنا(قبل از اينكه ابراهيم پيدا شود، او بوده
) 8/2و  17/1: مكاشفه(، اول و آخر)45/15: اول قرنتيان(او آدم آخر) 5/17: يوحنا(.است

 .است) 13/22و  8/1: همان(الف و يا

آنچـه در  ، در او همه چيز آفريـده شـد  : ق است و خود مخلوق نيستخال عيسى. 2
هـا و   هـا و سـلطنت  آسمان و آنچه بر زمين است از چيزهاى ديدنى و ناديدنى و تخـت 

وسيله او و براى او آفريده شد و او قبل از همه است و در وى ه رياسات و قوات همه ب
 ـ) 18/1ــ  16: كولسيان(همه چيز قيام دارد او چيـزى از موجـودات وجـود     از غيـر ه و ب

  )4/1ـ3: يوحنا.(در اوحيات و حيات نور انسان بود. نيافت
جايي كه دو يا سه نفـر بـه    .حاضر شود تواند مسيح حيات دارد و در همه جا مى. 3

 16/ 30، 3/ 12: ، يوحنا28و  20/18: متي(اسم او جمع شوند، آنجا در ميان ايشان حاضر
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 مطالعات عرفاني  
  همشماره دوازد   

 28     89پاييز و زمستان

 ـ  ) 23/14؛ 20و  18: ايوحن(ارانساكن در ايماند و) 17/ 21و  دسـت  ه اسـت و اكنـون ب
عيسـى مسـيح ديـروز و    ) 22/3: اول پطـرس  ؛19/16: مرقس(.راست خدا بنشسته است

  )8/13: عبرانيان.(است لايتغير باد همانالآ امروز و تا ابد
و فقط اوسـت  ) 18/28: متى(مين و آسمان به عيسى داده شدهتمامى قدرت در ز. 4

 ،گيـرد  كسى جـان او را نمـى  ) 13/3: يوحنا(آمده، به آسمان بالا رفت كه چون از آسمان
مسـيح  ) 18/10ـ17: همان(.نهد و قادر است آن را بنهد يا بازگيرد بلكه خود او، آن را مى

 ـ ـ29: مـرقس (و شفا دهنده) 2/17: همان(در اعطاى حيات جاودانى به ديگران تواناست
: مكاشـفه (.و شاه شاهان و رب الارباب استا .است) 6/9: متى(گناهان ةآمرزند و) 30/1
16/19( 

بدين جهت كـه از خـدا    ،داند عالم مطلق است و همه چيز را مى )ع(عيسى مسيح .5
 ةشناخت و احتياج نداشت كه كسى دربار او همه را مى) 30/16: يوحنا(بيرون آمده است

و از ) 25/2ـ ـ24: يوحنـا (دانسـت  زيرا خود، آنچه در انسان بود مـى  ،انسان شهادت دهد
 )64/6 و 1/13 ،4/18: اول قرنتيان(.حكمت خداوند برخوردار بود

 )2/ 9: كولسيان(».است از جهت جسم، تمامى پرى الوهيت ساكن«در مسيح . 6

 تمـامى آفريـدگان اسـت    ةصورت خداى ناديـده و نخسـت زاد   )ع(مسيح عيسى. 7
اى كـه در   پسر يگانه. خداى را هرگز كسى نديده است) ع(ة عيسىبه گفت) 15/1: همان(

و پر از فيض و راستى و جلال ) 19/1ـ18: يوحنا(آغوش پدر است، همو او را ظاهر كرد
شريعت . از پرى او، همگان بهره يافتند) 14/1: همان(بود، جلالى شايسته پسر يگانه پدر

: همـان (.عيسـى مسـيح رسـيد    ةعطا شد، اما فيض و راستى به وسيل )ع(موسى ةبه وسيل
  )18/1ـ17

كند، مولود او را  از خدا مولود شده است و هر كه والد را محبت مى )ع(عيسى .8
  ) 1/5: اول يوحنا.(ندك نيز محبت مى

  
  بخشي و خاتميت او در عهد جديد، نجات)ع(فراگيري رسالت عيسي. ب
  او « اًـسو اسا) 21/5: انـقرنتي 46/8،2: اـيوحن(اه استـى مسيح منزه از گنـعيس. 1
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هركس در وى ثابـت اسـت    .تا گناهان را بردارد و در وى هيچ گناه نيست شدظاهر 
  ) 5/3: اول يوحنا(».كند گناه نمى

: پطـرس  1(هـا شـبان و اسـقف جـان   ) 2/1: عبرانيـان (او وارث جميع موجودات. 2
داور ) 69/1: لوقـا (رئـيس نجـات  ) 12/2: عبرانيـان (پيشوا و كامل كننـدة ايمـان  ) 25/2

) 10/2: عبرانيـان (مالـك روز سـبت  ) 10/5: قرنتيـان  2؛ 31/25و  27/16: متي(هاانسان
  )2/1: غلاطيان.(باشداست و فراگيري پيام او تا آخرالزمان مي

دادن و  و به معنـاى خبـر  ) 7/9: اشعيا(نبوت به مفهوم پيشگويى ،در عهد عتيق. 3
عنوان واعـظ و معلـم و   ه عيسى مسيح نيز ب. آمده است) 28/4: خروج(موعظه كردن

: مـور ؛ مز17/4: متى(و پيشگو) 25/16: يوحنا؛ 19/4ـ18: لوقا؛ 35/9: متى(دهنده برخ
و او ناقل او در نبوت، بسيار بالاتر از ديگر انبياست،  ةولى مرتب ،معرفى شده) 4/110

در ابتـدا كلمـه   «: باشـد  او مى» كلمه«در يك كلام، تنها  سخن و پيام خدا نيست بلكه
 و) 3/1ـ1: يوحنا(».همان ابتدا نزد خدا بود. كلمه خدا بودبود و كلمه نزد خدا بود و 

و اما به آن كسانى كـه او را قبـول    به نزد خاصان خود آمد و خاصانش او را نپذيرفتند«
: همـان (»كردند، قدرت داد تا فرزندان خدا گردند، يعنى به هر كه به اسم او ايمان آورد

 ـ  اما  ،موسى عطا شد ةشريعت به وسيل«) 12ـ1/11 عيسـى   ةوسـيل ه فـيض و راسـتى ب
: اول يوحنـا (.ظاهر شد تا اعمال ابليس را باطـل سـازد  عيسي ) 17: همان(».مسيح رسيد

8/3(  
 .بـوده اسـت  ) ع(بر حسب عهد جديد، يحيي بشارت دهنده و تعميد دهندة عيسـي 

  ).26/1- 33: ؛ يوحنا22/3ـ21: ؛ لوقا11/1ـ9: ؛ مرقس18/3ـ1: ؛ لوقا8/1ـ1: مرقس(
پيـدايش  ( مسيحيان، پيشنمون عيسي، ملكي صدق مذكور در عهد عتيـق  در نگاه. 4

  ــ  )Melchisedech, Melchizedek(ملكي صدق) 1/7و  20/6: عبرانيان.(است) 18/14
ـ چهرة مهمي است كه هم سمت پادشاهي و هـم سـمت   به معناي لغوي پادشاه راستي

در بازگشـت از نبـرد بـه     همو بود كه. روحاني را در زمان ابراهيم بر عهده داشته است
كه در تفسير عيسويان، نماد عشاء رباني است و از ايـن رو در  . ابراهيم نان و شراب داد

ملكي صدق، ابراهيم را بـه نـام خـداي متعـال     . شودمراسم عشاء رباني، نام او برده مي
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 مطالعات عرفاني  
  همشماره دوازد   

 30     89پاييز و زمستان

 ملكـي . متبارك كرد و در مقابل، ابراهيم به رغم علو مقامش، عشرية خـود را بـه او داد  
: مزمـور .(انـد پادشـاه آنجاسـت   صدق در عهدين با شهر اورشليم نيز رابطه دارد و گفته

گويد مسيح از نسل اوسـت و بـا   مي 110مزمور ) 23/14ـ20و  14/17: ؛ پيدايش76/2
  )Webster, p.708.(آنكه از لاويان نيست، ولي بر سلسلة لاويان برتري دارد

ــوت عيســى .5 ــه يافــت پــس از تصــليب و رســتاخيزش )ع(نب ــز ادام ــا(.ني : يوحن
تـا   )25/7ـ ـ24: عبريـان ؛ 4/110: مزامير(دوام است نيز بر) ع(كهانت عيسى) 16/16ـ12

پس از ) ع(بر اين نمونه، عيسي) 20/28: متى(.است شاگردانتمامي انقضاى عالم همراه 
، )10/20: ؛ يوحنـا 16/ 9: مـرقس (مريم مجدليه: مرگ خود را براي اين افراد آشكار كرد

ــولس) 55/7: اعمــال(يفاناســت ــا)22/6و  9/18، 4/9: همــان(پ ) 17/1: مكاشــفه.(، يوحن
 كليسـاى  و) Transubstantiation(يتبـديل جـوهر   ةبه آموز كليساى كاتوليك با اعتقاد

هـاي  بـر حسـب آيـه    )Consubstantiation(مسـيح  با باور مشاركت در جـوهر  لوترى
نـان و  (كه در مراسم عشاى ربـانى معتقدند  متي 29ـ27انجيل مرقس و  14باب  26ـ24

در نان و شراب مقدس حضور دارد و گروهى ديگر، بـه حضـور    مسيح جسماً ،)شراب
 ـ  معتقدنـد، گونه مراسـم  روحانى عيسى در اين هـر حـال، وجـه مشـترك ايـن      ه ولـى ب

بـه هرحـال،    5.اسـت اعتقادات، حضور فعال مسيح در اين جهان و در تقـديس مؤمنـان   
  )25/7: يانانعبر.(خواهد بود شفاعت او نيز هميشگى

من تو را «: اي نيستمحدود به قوم، مكان و زمان ويژه) ع(فراگيري پيام عيسي. 6
تعيين كردم تا براي اقوام غير يهود نور باشي و ايشان را از چهار گوشة دنيا به سوي 

  )13/45: اعمال(».من راهنمايي كني
  
  اخيزپادشاهي آخر الزمان و مالكيت و داوري رست. ج

؛ 25و  24: متـى .(كتاب مقدس، ظهور ثانوى نيز خواهـد داشـت   ةبر گفت بنا مسيح،
 )عيسـى (طوايف زمين، پسر انسـان  ةدر زمان ظهور ثانوى او، هم) 21: لوقا؛ 13: مرقس

آيد و فرشتگان خود را با صور  را ببينند كه بر ابرهاى آسمان با قوت و جلال عظيم مى
ظهـور مسـيح   ) 31/24ـ ـ30: متـى (.آورد ن او را فراهم مـى بلند آواز فرستاده، برگزيدگا
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پادشـاهى  ) 9/21: اق ـلو(.ها و فسادها تحقق خواهـد يافـت  پس از وقوع جنگ ضرورتاً
 و 45/2ـ ـ44: دانيال؛ 6/21ـ4: مكاشفه(.طول خواهد انجاميده مسيح، هزار سال ب ةمطلق
بنـد شـدن    او، در از جمله كارهاى مهم زمان پس از ظهور) 6/63ـ1: اشعياء ؛14/7ـ12

حاكميت عيسـى،   ةهزار سال ةدور) 1/20: مكاشفه.(شيطان و درافتادن او در هاويه است
: همـان .(و سـلامت حكمفرماسـت  ) 2/35ـ ـ1: اشـعياء (وفور نعمات مادى اسـت  ةدور
پس از درافتادن ابليس دفتر اعمال مردگان گشـوده   )20 و 19: مكاشفه ؛19 /33ـ24/18

  )13/20ـ12: مكاشفه. (ي خواهد كردشده، در مورد آنان داور
ساز آموزة تثليث در ميان مسيحيان گرديـده و  زمينه) ع(اوصاف مذكور دربارة عيسي

. در شوراي نيقيه به عنوان باور جزمي كليات آن، مورد قبول مسيحيان واقع شـده اسـت  
اختلافات شديدي بـه  ) ع(با اين حال در رعايت تناسب بعد بشري و فوق بشري عيسي

و ) Monophisits(هـاي مسـيحي بـه دو شـاخة مونوفيزيـت     ود آمده و بيشـتر فرقـه  وج
   .اندتقسيم شده) Dyophysitism(دوفيزيت

ــت ــا مونوفيزي ــرعكس آن     ه ــا ب ــري ي ــت بش ــي در سرش ــت اله ــاي سرش ــه فن   ب
)The New Catholic, p. 814 (هاي چهارم تا ششم مورد جدال بوده است، كه در سده

به تمايز ولى اتحاد طبايع الهى و بشرى  كه) غالب مسيحيان(و مخالف آناناند باور داشته
پيشروي آمـوزة   . اندبوده كليساى يونانانگاري اند، وابسته به دوسرشتيي باور داشتهعيس

 .انـد رئـيس ديـري در قسـطنطنيه نسـبت داده    ) 458ـ ـ348(مونوفيزيسم را به ايـوتيخس 
)Dictionary of Belief, p. 347 (و  449هـا از سـوي پـاپ لئـو در     مونوفيزيـت  آراي

و ارامنه  غربىة ى مصر و سوريهاكليسا محكوم گرديد، ولي در) 451(شوراي كالسدون
   6.ادامه حيات داد
معتقد بود كه تجسم كـلام خـدا در    ،از بزرگان كليساى مصر )م 373ف (آتاناسيوس

كه او رستاخيز مجـدد  و موجب شده  است عيسى، طبيعت بشرى او را فسادناپذير كرده
 7.يابد

كـه بعـد از    بودنـد ) Jacobites(هاى مشهور در عالم اسـلام، يعقوبيـان   از مونوفيزيت
در عالم مسيحيت پديدار شدند، و گسـترة نفـوذ و قلمـرو پيـروان آن نـا در       575سال «
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مـيلادي ايـن فرقـه دو     12در سـدة  . گرفتاسقف را در بر مي 103مطران و  20زماني 
داشـت و در دورة عباسـيان در قلمـرو خلافـت     ... النهـرين و و در سوريه، بينمليون پير

الوهيـت قائـل    ةفقـط جنب ـ  )ع(آنان براى عيسى 8».اسلامي صاحب نفوذ و قدرت بودند
از نظـر  . دانستند شدند و جنبه بشرى عيسى را در مقابل جنبه الوهيت او محو و زائل مى

سان ظاهر ساخته است، خداوند نيز در قالب صورت انه كه فرشته خود را ب آنان همچنان
خدا در عيسى حلول و اتحاد نيافت بلكـه   ،عيسى خود را آشكار كرد و به تعبيرى ديگر

كليساهاى سـوريه، ارمنـى، قبطـى، حبشـى و     . خود خدا، خود را به شكل عيسى نماياند
 )351/1توضيح الملل، (.هندوستان قديم اين باور را داشتند

  
 )ع(شخصيت و رسالت عيسى ةرآن دربارديدگاه ق. دوم

 ، به عيسى مسيح اشـاره دارد هاي مدني، عمدتاً در سورهقرآن كريم ةسور 15آيه از  93
در ) ع(حضرت عيسـي . با او پيوند دارد) آل عمران، مائده و مريم(قرآنو نام سه سوره 

المسـيح   هاي عيسي بن مريم، عيسي، و المسيح عيسي بن مريم، سـه بـار و  ، با نامقرآن
بن مريم، چهار بار و المسيح، سه بار است، ولي عهد جديد تركيـب عيسـي مسـيح را    ا

  .بردبيشتر به كار مي
مشـابه و برخـى ديگـر در     ،در كتـاب مقـدس   عيسيها و اوصاف بعضى از ويژگي

بـدين  « به بشر بودن عيسى و ديگـر انبيـا تصـريح دارد،    قرآناست، زيرا  قرآنتضاد با 
  ، خـدا بـودن عيسـي تكـذيب شـده و در عـين حـال بـه دنيـا آمـدن           قـرآن ترتيب در 

سابقه نبـوده  چنين نگرشي بي. آساي او از زني باكره مورد تأييد قرار گرفته استمعجزه
مسـيح را قبـول    خـدا بـودن   )Ebioniites(كه از اوايـل مسـيحيت ابيونيـان   است، چنان

 .تولـد يافتـه اسـت    نداشتند، در عـين حـال معتقـد بودنـد كـه عيسـي از يـك بـاكره        
)Dictionary of belief, p.154 (      نظر تئودوتوس بيزانيـوي نيـز چنـين بـود، زيـرا وي

اي به ارادة پدر به دنيا آمـده و او يـك انسـان يـا يـك      اعتقاد داشت كه عيسي از باكره
كـه خداونـد آنـان را    نجـز آ ، )333فلسفة علـم كـلام، ص  (»انسان محض محض است

  . مخاطب وحى خود كرده است
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  : ذكر شده است )ع(اوصاف زير براى عيسى ،قرآندر 
  .است) 171/ نساء(و روح خدا) 171/ نساء ؛45و  39/ آل عمران(خدا ةاو كلم .1

/ آل عمران.(در مورد پيامبران، فقط عيسي را كلمة خداوند خوانده است قرآن كريم
  )39/ ؛ آل عمران170/ ؛ نساء45

اسـقف  (دستاويز مسيحيان از جمله تيمـوثي  ،قرآناطلاق كلمه و روح بر عيسي در 
اسـقف، كلمـه و روح را در آيـة    . در مناظره با مهدي عباسـي بـوده اسـت   ) نسطوريان

 .دانسـته اسـت  ) روح القـدس (و سـوم ) پسـر (اشاره به اقـانيم دوم ) ع(مربوط به عيسي
البته مفهوم كلمه در مسيحيت، تفاوت كـاركردي بنيـادين   ) 62ـ1/61گارديه و قنواتي، (

در مسيحيت، كلمه همان لوگوس و واسطة خلقت اسـت و رابـط جهـان    . دارد قرآنبا 
گويد كلمه مجسم شد و شكل مادي و غير مادي است و فقط در مورد خود عيسي مي

» كـن «، خـود امـر   قرآندر » كلمه«شايد معادل ) 1/ 3: يوحنا.(مجسم آن نيز كلمه است
، كلمـة خـدا   قرآندي و غير مادي از منظر ، زيرا همة مخلوقات ما)59/ آل عمران(باشد

، آفـرينش جهـان بـه صـورت     قرآندر نگاه ) 27/ ؛ لقمان109/ كهف.(روندبه شمار مي
  )36/ مريم.(اي آفريده نشده استواسطه است و از طريق واسطهمباشر و بي

و تولـد او از مـريم    )12/ تحـريم (خداوند از روح خويش در مريم دميده اسـت  .2
و سه بار به عنـوان  ) 19ـ 17/ مريم(خداوند صورت گرفت ةبشارت فرشت باكره در پى

 .از او ياد شده است) 12/ ؛ تحريم91/ ؛ انبياء171/ نساء(روح

خداوندم كه به من  ةمن بند«: او در گهواره گفت. خداست نه پسر او ةمسيح بند .3
  ) 30/مريم(».كتاب آسمانى داده است و مرا پيامبر گردانيده است

آل (كتـاب، حكمـت، تـورات و انجيـل تعلـيم داده اسـت       )ع(به عيسى داوندخ. 4
مسيح بن مريم جز پيامبرى نيست كه پـيش از او هـم پيـامبرانى آمـده     «و ) 48/ عمران

غـذا   ]هـاى ديگـر  انسـان  ماننـد [بودند و مادرش زن بسيار درستكارى بـود و هـر دو   
نام او را در كنار ديگـر   ـ163ة از جمله در سورة نساء آي ـهفت بار قرآن 9».خوردند مى

بـه عنـوان رسـول از او يـاد      ـ6از جمله در سورة صف آية  ـانبيا آورده است و ده بار
  . كرده است

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 

 

 مطالعات عرفاني  
  همشماره دوازد   

 34     89پاييز و زمستان

ويژه هالقدس بيد او از طرف روحأي، ت)ع(ند بر عيسىوهاى خداجمله نعمت از. 5
ارى معجزات بسـي  )ع(عيسى) 10 /مائده(.سخن گفتن در گهواره بوده استمورد  در

ت پرنـده  ئ ـاسرائيل آورده است از جمله اينكه از گل براى آنان چيزى به هيبراى بنى
و بـه اذن   گرديد مى ]جاندار[اى  دميد و آن، به اذن الهى، پرنده ساخت و در آن مى مى

 10.كـرد  بخشـيد و مردگـان را زنـده مـى     خداوند، نابيناى مادرزاد و پيس را بهبود مى
كردنـد، بـه آنـان خبـر      ذخيره مى هايشانخوردند و در خانه ىعيسى از آنچه قوم او م

 )49/ آل عمران(.داد مى
؛ 21 /انبيـاء .(انـد بـوده  جهانيان براى) شگرفى ةپديد(اى آيه و مادرش، )ع(عيسى .6

  )50/ مؤمنون
 )59/ ؛ آل عمران59و  57/ زخرف.(اسرائيل بوده استمثل براي بني) ع(عيسي. 7
/ آل عمـران (بوده است وندبان خداخرت، آبرومند و از مقرّدر دنيا و آ )ع(عيسى. 8

 .است) 46/ آل عمران(و از صالحين) 21/ مريم(و مظهر رحمت) 45
 .را نكشتند و به صليب نكشاندند، بلكه امـر بـه مباشـران مشـتبه شـد      )ع(عيسى .9

/ نسـاء  ؛55ـ ـ54/ آل عمـران (.را به آسمان به سوى خويش بالا بـرد  )ع(خداوند عيسى
 )117/ مائده ؛158ـ157

ميـرد و ديگـر    ، روزى مـى )ازلى نبود(كه روزى متولد شدهمچنان )ع(عيسى. 10
 )33/ مريم(.روز برخواهد خاست

  )61/ زخرف(.قيامت است ةنشان )ع(عيسى. 11
و ) 117/ ؛ مائـده 159/ نسـاء (قوم خود خواهد بـود ) شهيد(او در قيامت گواه. 12

 )59/ آل عمران.(وجيه است
همان عيسى بن مريم اسـت   ،خداوند«: داند كسانى را كه گفتند افر مىك قرآن. 13

. زيرا خدايى جز خداوند يگانه نيست ،گانه است هس] اقانيم[و گفتند خداوند يكى از 
گويند بـاز نايسـتند، خداونـد آنـان را بـه       اگر از آنچه مى )ع(قائلان به خدايى عيسى

  )73ـ72/ مائده(».عذابى دردناك دچار خواهد كرد
  ازمند ـاو در تحقق امرش ني و[خداوند سزاوار نيست كه فرزندى داشته باشد . 14
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گويـد،   ر فرمايـد، فقـط بـه آن مـى    آنگاه كه خداوند كارى را مقـرّ ]. نيستاى  واسطه
 ».پروردگار او و ديگر آدميـان اسـت   وندخدا. شود درنگ موجود مىموجود شو و بي

 )36ـ35/ مريم(

ق ـد وگرنه از حـم كننـحك ،ل استـه در انجيـر وفق آنچل بـبايد اهل انجي. 15
در انجيلـى كـه نـزد    ) ص(نـام و نشـان پيـامبر خـاتم    ) 46 /مائـده .(اند نافرمانى كرده

در نزد مسيحيان بوده، وجود داشته است و بايـد   )ص(مسيحيان زمان حضرت محمد
بـه   )ع(عيسـى  زيرا، )157/ اعراف(آورند مسيحيان برحسب آن، به پيامبر خاتم ايمان 

 )6/ صف(.بشارت داده بوده است )ع(ظهور احمد
  
 )ع(در باب ماهيت عيسى  عربىديدگاه ابن. سوم
 )ع(ماهيت عيسى ةگانهاى سه جنبه .الف

 )ع(بـاب شـأن عيسـى    اخـتلاف مسـيحيان در   بـه  »عيسويه ةحكمفص « الدين درمحيى
وى را فرزنـد مـريم    پرداخته است؛ از اين رو كه بعضى در جهت بشرى او نظـر كـرده،  

 ـ ل يافتـه  خواندند و بعضى ديگر با توجه به صورتى كه به شكل بشر در مقابل مريم تمثّ
بود، او را به جبرئيل منسوب كردند و بعضى ديگر نيز به دليل قدرت روحى عيسـى در  

حق ) ع(پس گاهى در عيسى. احياى اموات، وى را به خدا نسبت داده، روح االله خواندند
االله، گاه روح االله و گاه عبداالله ةكلماست، گاهى ملك، و گاهى بشر، گاه  م شدهتوه.  

  پديـد آمـده اسـت؟ پاسـخ      )ع(چرا تا ايـن حـد اخـتلاف، فقـط در مـورد عيسـى      
جسـم   ة، ابتـدا تسـوي  ]و ديگر آدميان[الدين اين است كه حق تعالى در مورد آدم محيى
حضـرت عيسـى ابتـدا نفـخ روح      مورد ولى در، 11سپس از روح خود در او دميد ،كرد

 : شده سپس جسم او خلق شده است

 من طـينٍ  الموجود شرِـالب ةفى صور  نفـخ جبـرينعـناوـمماء مري عن
ــى ذات مطَـ ـ  ــروح ف ــون ال ــمـــن  ةهرَـتك ــجينٍ ةالطَّبيعـ  تـــدعوها بِسـ

ــ  ـــلاَج ــت اقامتُ ــد طال ــك ق ــ هـلِ ذال ـــفيهــا ف ــفزاد عل ــــبتع ى اَل  نٍـيي
 طـينٍ  َمـن  وأَنشأ الطَيـر  احيا الموات  روح مــن االله لا مــن غَيــره فلــذا

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 

 

 مطالعات عرفاني  
  همشماره دوازد   

 36     89پاييز و زمستان

ــب ــه نس بــن ر ــه م ــح لَ ــى يص  ـ حت  ـ   ـِبه يؤَثّ  دونِـرَ فـى العـالى وفـى ال
ــ ــهـاالله طَــ ــما و نزَهَــ ــ  هرَه جســ ــا و ص ــَـروح ــثلا بت  12كوينٍـيرَه م

 : هترجم
  . وجود آمده استه جبرئيل، در صورت بشرى از گل ب ةاز آب مريم يا از نفخ .1
 . خوانى وجود آمد كه تو آن را زندان مىه در ذاتى پاك از طبيعت ب ]عيسى[روح  .2
 13.اقامت آن روح در آن بيش از هزار سال به طول انجاميد ،دليل آنه ب. 3

رو مـرده را زنـده    از خـدا، از ايـن   روحى است از خداونـد و نـه غيـر    ]عيسى. [4
  . ساخت كرد و از گل پرنده مى مى

اثبـات   ]نسبت كلمـه بـودن و روح االله بـودن   [ تا آنكه نسبت او با پروردگارش،. 5
 .شود و نسبتى كه هم در مافوق و هم در مادون تأثير دارد

 ـ     . 6 ه خداوند جسم او را پـاك، و روحـش را تنزيـه كـرد و او را در آفـرينش نمون
 .گردانيد

 : الدين در ابيات فوقملاحظاتى در سخن محيى
 . داند را آب مريم يا دميدن جبرئيل مى )ع(در بيت اول گوهر وجود عيسى .1
وجود آمـد،  ه در آن ب )ع(عربى در بيت دوم، از ذات مطهرى كه عيسىمنظور ابن .2

 .باشد )ع(عيسى ممكن است مريم يا قالب جسم
داند، آيـا   اى هزار ساله مى الدين كه اقامت عيسى را دورهىبيت سوم در قول محي. 3

هزار ساله پس از ظهـور ثـانوى    ةاست يا به دور منظور وى اقامت روح او قبل از تولد
بـه  . اسـت  )ع(طول عمر عيسىي عرباشاره دارد و يا منظور ابن ،گويند كه مسيحيان مى

 . ابهام وجود دارد ،بيت مقصودهر حال در 
دانـد و معجـزات    ها و زمين مىرا نافذ در آسمان )ع(ات بعد قدرت عيسىدر ابي. 4

 .داند كه روح او روحى خدايى است او را ناشى از اين مى
» كلمـه « قـرآن آن است كه او چـون   )ع(ماهيت عيسى ةاختلاف دربار عللديگر  از

او  كـرد،  كه جبرئيل كلام حق را بر پيـامبر نـازل مـى   همچنان] 45 /آل عمران[خداست 
 14.براى مريم نيز بوده است) روح عيسى(خدا ةناقل كلم
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تـو زنـد،    ةاگر كسى بـر رخسـار  « او كه ةاز قبيل گفت ـرا )ع(نظير عيسىاضع كمتو
 .داند مريمى و بشرى عيسى مى ةاز جنب شيخ كبير ـ»ديگر پيش آور ةرخسار

ي الكْتَـابِ مـريْم إذِْ   واذكْرُْ ف« هاى در ذيل آيه) 14ـ1/11(عربىدر تفسير منسوب به ابن
فاَتَّخذَتَ منْ دونهِـم حجابـاً فأَرَسـلنْاَ إلِيَهـا روحنَـا فتَمَثَّـلَ لهَـا بشَـراً          *انتبَذتَ منْ أهَلها مكاَناً شرَقْياً

به مكان عالم قدسى تأويل شده است كه مريم، از ممكن طبيعـت   ـمكان شرقى 15»سويِاً
القـدس بـه   زيرا امكـان ورود روح  ،برگرفته است )اهلها(نفس و يا قواى نفسانى و مقرّ

  .قدس، كه نهايت تيررس عالم قواى مادى است، وجود ندارد ةحجاب حظير

  
  دليل خطاى قايلان به تثليث .ب

  هـو المسـيح  د كَفرََالّذين قـالوُا انَّ االله لقََ«ة ، آيفصوص الحكماز  هعيسوي عربى در فصابن
مريگويد را تفسيرى بديع كرده، مى» ابنُ م : 

يعنى مسيحيان كه االله مسيح است، صادق اسـت، زيـرا هويـت حـق     ، قول ايشان
شـده   عالم ظاهر مـى  ةصورت همه كه بصورت عيسويه ظاهر شده، چنانه است كه ب

پـس چـرا قـايلين     صـادق؛  است و نيز اينكه مسيح فرزند مريم است، نيز قولى است
دهد كه خطاى عيسويان به دليل آن  الدين پاسخ مىفوق مطرود و كافرند؟ محيى ةگفت

 اند در صورتي دانسته )ع(است كه تعيين حق و ظهور او را منحصر به صورت عيسى
  16:صورت اوست ،عالم خواه غيب باشد و خواه شهادت ةكه هم

هـواالله ولا بقـولهم   فجمعوا بين الخطاء والكفر فى تمام الكلام كلّه لانه لا بقولهم  
  )141، صفصوص(».ابن مريم

ــا  لولانــــــــافلــــــــولاه و ــان لمـ ــا  كـ ــذى كانـ  الـ
 و ان االله مولانـــــــــــــــا  حقــــــافانــــــا اعبــــــد
 اذا مـــــا قلـــــت انســـــانا  فـــــاعلمانـــــا عينـــــه

ــان ــلا تحجــــب بانســ ــا   فــ ــاك برهانــ ــد اعطــ  فقــ
 رحمانـــــا تكــــن بـــــاالله  ن خلقــاكــوحقــافكــن

ــه ــه منـــ ــذ خلقـــ  ريحانـــا و تكـــن روحـــا   وغـــ
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ــا   فأعطينـــــاه مـــــا يبـــــدو ــا و اعطانـــ ــه فينـــ  بـــ
ــوما ــر مقســ ــار الأمــ ــا  فصــ ــاه و ايانـــــــ  بايـــــــ
ــدرى ــذى يــ ــاه الــ ــا    فأحيــ ــين احيانــ ــى حــ  بقلبــ
ــا ــه اكوانـــ ــا فيـــ ــا  فكنـــ ــا و اعيانـــــ  و ازمانـــــ
ــا   و لــــيس بــــدائم فينــــا ــن ذاك احيانــــ  ولكــــ

 )236، صالغراب شرح فصوص،(  

 : ترجمه
 . ]زيرا جهان طفيلى ماست[ بود بود و ما نبوديم، هستى نمى اگر حق نمى. 1
 . كنيم و او مولاى ماست ما عبوديت حق مى] با وجود اين[ .2
خود او ] در عين انسان بودن[گويي، بدان كه ما آنگاه كه تو سخن از انسان مي. 3
 .هستيم
 . ، چرا كه حق تعالي فراروي تو برهان قرار داده است17چشم خود را فرو مپوشان. 4
 . يباش ]حق[رحمانيت  ]و مظهر[باش و هم مخلوق،  )خداوند(هم حق. 5
 . يحيات و آرامش باش ةمايتا آنكه تغذيه كن  )حق تعالى(خلايق را از او. 6
 ـ. 7 از پس آنچه به عطاي او در ما آشكار شده بود، به او بازگردانيديم و او به ما ب

  18.پس داد

 .بين ما و خداوند تقسيم شد] هستى[پس امر . 8
 . آگاهى داشت )آدمى(بخشى، از دل منى كه مرا حيات داد، در زمان حياتآن كس. 9

 . و طول حيات ما در او بود و هست] ثابته[ هستى، اعيان. 10

   19.هايى در ماستاو در ما هميشه نيست، بلكه در زمان ]ولى. [11
  امين مهم مسـيحيت ايـن اسـت كـه خداونـد خـود را فقـط از طريـق         يكي از مض

توان نتيجه براي بشر منكشف و ظاهر ساخت كه با تسامح مي) ع(القدس و عيسيروح
عربـي ماننـد بسـياري از    ابـن . گرفت حق تعالي  براي انكشاف و معرفي نيازمند او بود

منديم، او هـم بـراي ظهـور    كه ما به خدا نيازگويد همچنانعارفان ديگر با صراحت مي
  : نيازمند ماست
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ــا    فلــــــولاه لمــــــا كنــــــا ــا كانـ ــن مـ ــولا نحـ  و لـ
ــا  يكـــــون الحـــــق ايانـــــا  بانّــــا هــــو:فــــان قلنــ

ــا   فابــــــــدانا و اخفــــــــاه ــداه و اخفانـــــ  و ابـــــ
ــا   فكــــان الحــــق اكوانــــا ــن اعيانـــ ــا نحـــ  وكنـــ

ــر ــا ليظهــ ــوفيطهرنــ ــاً   هــ ــم اعلانـــ ــراراً ثـــ  ســـ
بنـابراين بـه راسـتي    / او نبـود ] ظهور[و اگر ما نبوديم،  يعني اگر او نبود، ما نبوديم

او ما را آشكار كرد، ولي خودش را پنهان ساخت و خودش / بگوييم كه ما از او هستيم
ما را ظـاهر  / حق موجود بود در حالي كه ما در اعيان بوديم/ را ظاهر و ما را پنهان كرد

  ) 12/43وي، بخش هشتادم، الفتوحات، خواج.(ساخت تا آنچه پنهان است ظاهر شود
بـه هـارون و    )ع(الدين در خطـاب موسـى  اين نوع نگرش وحدت وجودى محيى

اسلامى آمده است، پـس از   منابع يهودي وكه در چنان .سامرى نيز انعكاس يافته است
 ـ  ) ع(آنكه موسى    ،مـدت چهـل روز تـرك كـرد    ه قوم خود را جهت دريافـت وحـى ب

موسى پـس از بازگشـت، از كـار قـوم خـود      . داختنداسرائيل به پرستش گوساله پربنى
هـارون   )ع(پس عتاب موسـى «: عربى گويدابن. سخت برآشفت و هارون را عتاب كرد

را از براى قصور هارون بود در معرفت حقيقت امر، از آنكه عارف كامل آن اسـت كـه   
 هـارون را تربيـت   )ع(سـپس موسـى  ... بلكه عين همـه بينـد   حق را در همه چيز بيند،

  20".كرد در باب كمالات الهي مى

چيسـت  : موسى سامرى را گفت«: به سامرى هم از اين منظر است )ع(عتاب موسى
بـه طريـق    )گوسـاله (شأن تو و مراد تو از اينكه عدول كردى به سوى صـورت عجـل  

، خوارزميال ،شرح فصوص(».قوم ]زيورهاى[و ساختى اين شبح را از حلى  ،اختصاص
  )703ص

و العارف المكمل من رأي كل معبود «: گويدتعريف عارف كامل مي الدين درمحيي
مجلي للحق يعبد فيه و لذالك سموه كلهم الها مـع اسـمه الخـاص بحجـر او شـجر او      

يعني عارف كامل كسي اسـت  ) 195، صفصوص(».نسان او كوكب او ملكحيوان او ا
عبـادت قـرار    كه هر معبودي را جلوة حق ببيند كه در آن صورت و جلوة خاص مورد
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با وجود اينكه گاه معبود سنگ است . اندگيرد؛ از اين رو، همة معبودات را اله ناميدهمي
: گويـد شيخ اكبر با بياني ديگر مي. و گاه درخت، گاه حيوان، گاه انسان، ستاره يا فرشته

يعني ) 192همان، ص(».فان العارف من يري الحق في كل شيء بل يراه عين كل شيء«
  كسي است كه حق را در همه چيز ببيند، بلكـه عـارف او را عـين هـر چيـز       عارف آن

نوعي بيان وحدت شـهودي اسـت   ) ديدن حق در همه چيز(در اين جمله آخر. بيندمي
حق عـين همـه   ( كه با ظواهر اسلام شايد سازگاري بيشتري دارد، ولي نيمة دوم جمله

هر متون مقـدس اديـان سـامي    نگاهي است مونيستي و پانتئيستي كه با ظوا) چيز است
  .سازگاري چنداني ندارد

اعلم ايدك االله بروح منه ان التنزيه عنـد اهـل الحقـايق فـي الجنـاب الالهـي عـين        «
، شـرح فصـوص الحكـم   (».التحديد و التقييد فالمنزه اما جاهل و اما صاحب سوء ادب

  ) 68ص
ي اعرفه والد الكون انما الحق الذ«: عربي پرهيز ندارد خدا را پدر خويش بخواندابن

و ) 169، ص...گوي اسلام و مسيحيتوگفتبه نقل از  3/416فتوحات، (»و كوني ولده
  ) 4/349فتوحات، .(خواندتمام عالم را متولد از خدا مي

إنَِّما أمَـرهُ إذِاَ أرَاد  «: كندعربي نوعي تثليث هم براي آفرينش از اين آيه استنباط ميابن
هويت حق، ارادة او، كلمة : در اين آيه سه حقيقت تجلي دارد» ولَ لهَ كنُْ فيَكُـونُ شيَئاً أنَْ يقُ

  ) 3/275همان، .(كن
 

 و پاسخ او )ع(سخن خداوند با عيسى .ج

 تـا  116ة وحدت وجودى، به تفسير آيات شريف با روش شيخ اكبر عيسوى، ر فصد
آيا تو ! ى عيسى بن مريمو چنين بود كه خداوند گفت ا«: پردازد مائده مى ةسور 118

: جاى خداونـد بپرسـتيد گفـت   ه به مردم گفتى كه من و مادرم را همچون دو خدا، ب
مرا نرسد كه چيزى را كه حد من و حق من نيسـت گفتـه باشـم، اگـر     ! ىيپاكا كه تو

دانى و من آنچـه در ذات   دانستى كه آنچه در ذات من است مى شك مىگفته بودم بى
به آنان چيزى جز آنچه به من فرمـان   .ى كه داناى رازهاى نهانىيدانم، تو توست نمى
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ام كه خداوند را كه پروردگار من و پروردگار شماست بپرستيد،  گفته. ام اى نگفته داده
و مادام كه در ميان آنان بودم، بر آنان شاهد و ناظر بودم و چون روح مرا گرفتى، تـو  

اگر آنان را عذاب كنـى،  . همه چيز شاهدىنگاهبان آنان بودى و تو بر  ]ناظر و[خود 
  21».اى بندگان تو هستند، و اگر از آنان درگذرى تو پيروزمند فرزانه

  زيرا كاملان  ،كند ن مقامات جمع و تفرقه معرفى مىشيخ كبير، آيات مذكور را مبي
ات در آي. گرداند را، مقام تفرقه در مقام جمع، و مقام جمع از مقام تفرقه، محجوب نمى

با آوردن » انك انت علام الغيوب«مقام جمع است، اما  »انت تعلم ما فى نفسى«مذكور، 
ما قلت لهـم الا مـا   «. كند ، مقام فرع را در عين جمع تأكيد مى)انت(ضمير فصل و عماد

در ارتبـاط حـق و   . كند كه حق متكلم بـر لسـان عيسـى اسـت     دلالت مى »...امرتنى به
، حق مـأمور اسـت و   »لى رب اغفر«مأمور است، اما در  فعارف، خدا امر است و مكلّ

خواهـد،   پس خداوند هم آمر است و هم مـأمور و آن چـه حـق از بنـده مـى      عبد آمر؛
  . خواهد همانند آن چيزى است كه بنده از حق، به امر حق مى

چرا در آيه از عبـارت ربـى و ربكـم اسـتفاده شـده      ال مقدر كه ؤدر پاسخ به اين س 
 نيازى بـه تكـرار نيسـت؟ پاسـخ      حالى كه مصداق هر دو يكى است و ظاهراً است، در

عربى اين است كه نسبت حق به موجودى از موجودات، مانند نسبت او به موجودى ابن
 ـ      ،ديگر نيست باشـد  ار نمـى زيرا عبد منعم، عبد منـتقم نيسـت و عبـد رحـيم، عبـد قه.  

  )252ـ245، صالحكم فصوص شرح(
  

  ) ع(بخشي عيسيقت، علم و حياترابطة نحوة خل. د
اجسام بشري را ) ع(نظير عيسيعربي با استنباط و استنتاج سيستماتيك از خلقت بيابن

نوع نخست، جسم آدم است كه از خـاك آفريـده شـده و    : كندبه چهار نوع تقسيم مي
هاي دنده(نوع دوم، جسم حواست كه فقط برآمده از جنس مرد. مولود ازدواجي نيست

نـوع سـوم، جسـم    . سازدباشد، مثل نجاري كه از تنة درخت مصنوع چوبي ميمي )آدم
) ع(باشد و سرانجام نوع چهـارم، جسـم عيسـي   آدم است كه مولود از زن و مرد ميبني

با نوع اول از جهت اينكه از يـك فـرد   . است كه از جهاتي با انواع مذكور اشتراك دارد
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ن حيث كه از يك فرد به دنيا آمده مشترك است و از اي) حوا(به دنيا آمده و با نوع دوم
با نوع سوم از جهت اينكه در رحم مادري مقيم بـوده و رونـد طبيعـي زايمـان را طـي      

 . كرده، شباهت دارد

  ة ـان اين است كه در همـبا سه نوع ديگر از آدمي) ع(يـدة خلق عيسـاوت عمـتف
ة جسم، نفـخ روحـي صـورت    موارد مذكور در ابتدا جسم آفريده شده و پس از تسوي

ابتدا نفـخ روح  ) ع(، ولي در مورد عيسي»...فإَذِاَ سويتهُ ونفَخَتْ فيه منْ روحي«: گرفته است
و  250ـ ـ248فتوحات، سفر ثاني، ص.(شده، سپس جسم او خلق و كامل گرديده است

عـين ذات  ) ع(شود كه روح عيسيالدين از اين واقعيت نتيجه مياز نظر محيي) 1/142
پس از نفخ روح، آدميان زنـده   قرآنزيرا بنا بر آيات [اوست و روح همان حيات است 

صـاحب روح  ) ع(تـر، عيسـي  به تعبير دقيـق . است) ع(و حيات ذاتي عيسي.] شوندمي
نبوده بلكه عين روح بوده است و روحي است كه به صورت و شـكل انسـان درآمـده    

كـه جبرئيـل در   چنـان  ]جسماني يافته اسـت ابتدا نفخ روح شده و بعد صورت [است 
جسم عموم آدميان شـامل جسـم   ]. فتَمَثَّلَ لهَا بشرَاً سويِاً[يافت صورت جسماني تمثلّ مي

و روح آن بخاري است كه بر حسب باور قدما از . است) روح(ملموس و جسم لطيف
مسـيح،   ، ولي عيسـي )3/156فتوحات، (قلب برآمده و در تمامي بدن پخش شده است

و جسد او، تجسد روح اوست و به اصطلاح، ) 2/333همان، (جسد متخيل داشته است
خصـايص  ) ع(شود كه در عيسـي نتيجة مباني مذكور اين مي. جسدي است ناجسماني

حاكم بوده است و چون حيات و روح از يكديگر جداناشـدني  ) نه جسم متراكم(روح
  وارد شــود، حيــات درون آن جــاي و هرگــاه روح در جــايي ) 2/274همــان، (هســتند

) ع(توانيم با مباني مذكور دريابيم كه چـرا عيسـي  مي) 1/138فصوص الحكم، (گيردمي
  ) 1/139همان، .(كرده استصاحب دم خاصي بوده كه مردگان را زنده مي
عربي قدرت احياگري او ناشي از الوهيـت  البته بر خلاف باور مسيحيان، به گفتة ابن

عيسـي روح االله اي بـه   «: شده اسـت از حيات و روح داشتن او ناشي مي او نبوده، بلكه
كه سامري هم بنا بر قصص اسامي بـا  چنان) 1/142همان، (»فيمن نفخ فيه ةظهرت الحيا

  . قدرتي كه از رد پاي موسي برداشته بود، توانست گوساله را به حركت و صدا درآورد
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كنـد و انـواع   مسير منطقي تعليل مـي را هم در همين ) ع(عربي علم ويژة عيسيابن
را واجـد  ) ع(از آن علوم وي عيسـي ) به بعد 2/274فتوحات، .(شماردعلوم او را بر مي
عنقـاء مغـرب فـي    (علم نفخ يا علم كيميا و علم حروف يا سـيميا : دانددو علم مهم مي

  ) 19ختم الاولياء و شمس المغرب، ص معرفة
اي خـاص و ناگسسـتني داشـته    رابطـه ) ع(يبا يحي ـ) ع(الدين، عيسيبه گفتة محيي
دهـد، رمـز حيـات بـوده و     كه معناي لغـوي آن نشـان مـي   چنان) ع(است، چون يحيي

بخش ديگـري  اند و هر يك نويدرمز روح، و روح و حيات غير قابل تفكيك) ع(عيسي
فتوحـات،  ( .اندهر دو در آسمان دوم مقيم) ع(باشند و بنا بر روايات، يحيي و عيسيمي
  )247ـ3/246و  2/247

دو رسول . از زمرة سه رسولي است كه در زمين زنده و باقي مانده است) ع(عيسي
دانـد و رسـول   عربي او را زنده ميدر مورد خضر، ابن. باشندديگر الياس و ادريس مي
  )11/265الفتوحات، خواجوي، باب هفتاد و سوم، .(كندبودنش را هم تأييد مي

خضر از اوتاد هستند، يعني چهـار مـردي كـه خداونـد     عيسي و الياس و ادريس و 
خداونـد بـه واسـطة يكـي ايمـان، ديگـري       . دارددين حنيف را به واسطة آنان نگه مي

ميـرد و  كنـد و قطـب اينهـا نمـي    ولايت و سومي نبوت و چهارمي رسالت را حفظ مي
داراي ايـن   بنابراين اعتبار، عيسي محتملاً. سازداو را بيهوش نمي) نفحة اسرافيل(صقعه

  ) ، باب هفتاد و پنج11/266همان، .(ويژگي ناميرايي است
داند و از ايـن  عربي گويا معني كلمات و حروف را نه اعتباري، بلكه حقيقي ميابن

او معتقد اسـت كـه ذكـر بـالاترين مقـام      . نظير استرو، استنباطات لغوي و ادبي او كم
: بـر زن برتـري دارد  ) مـرد (جـنس ذكـر   گيرد كهمعنوي است و از اين گزاره نتيجه مي

و ) ع(سپس شيخ اكبر در مقايسة تولـد حـوا و عيسـي   ) 228/ بقره.(وللرِّجالِ عليَهنَِّ درجةٌ
بشري صوري الهي به وجود آمد، ) نر(گويد حوا از ذكَرَماهيت استثنايي تولد هر دو مي

رـ بنابراين ذكـر حـوا از   ـ در قالب و تمثيل بش، روحي ملكي)نر(از ذكر) ع(ولي عيسي
گوني و ملكَيـت و  اصالتاً از جهت فرشته) ع(تر است، و ذكر عيسيجهت صورت تمام

بـين صـورت و روح جمـع كـرد و گرچـه      ) ع(ظاهر بشري با اين تفاوت كـه عيسـي  
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، روح خـدا و كلمـة او بـود،    قرآنظاهرش بشري، ولي در باطن فرشته بوده و به تعبير 
لنَْ يستنَكف المْسـيح أنَْ يكُـونَ عبـداً    «: رديف فرشته نام برده استا همكه آية زير او رچنان

يعني مسيح و فرشتگان مقربّ ابا ندارنـد كـه بنـدة    ) 172/ نساء(»للَّه ولا المْلائكةَُ المْقرََّبونَ
  ) 11/437الفتوحات، خواجوي، باب هفتاد و نه، .(خدا باشند
و صورت بر صورت جبرئيل، تمثلّ يافت و بشري بود كه در معني و اسم ) ع(عيسي

  )3/385همان، .(ملحق به روحاني شد و روحاني بود كه به صورت بشر پديدار گرديد
از اين رو به مقام خـتم ولايـت رسـيده كـه در صـفت      ) ع(عربي، عيسيبه باور ابن

انـد  او سپرده امانت ممتاز بوده است و به دليل اين ويژگي، كليدهاي انفاس را به دست
  ) 12/75همان، .(و حال او تجريد و حركت است

  
  در باب خلافت عيسى   عربىابن يآرا.. ه

 )...رسالت، نبوت، ولايت(مراتب خلافت الهى .الف

و ملـك   خلافت الهى را شامل مراتب ولايت، نبـوت، رسـالت، امامـت، امـر     ،عربىابن
خداونـد بـراى آدم    ،از نظر او .شمارد داند و كمال انسانى را به كمال اين مراتب مى مى
ولايت، نبوت، رسـالت، امـر،    ةولايت و نبوت را جمع كرد و براى سليمان، مرتبة مرتب

 .امامت و كمال خلافت و تمام ملك را

مراتب ولايت، نبوت، امامت، امر، ملك و تمـام رسـالت   ) ع(حق تعالى براى عيسى
 ةاو دور ةبـه وسـيل  . اتـم اسـت  را جمع كرد و خلافـت عيسـى، اكمـل و تصـرف او،     

إنَِّ مثلََ عيسى عنْـد  «: لذا خداوند فرموده است ،عبوديت در خلافت به اتمام رسيده است
مثلَِ آدَكم 59 /آل عمران(»...اللَّه(  

ختم مظاهر رسـالت در آدم اسـت    )ع(ختم مظاهر انسانى در عالم و عيسى ،)ع(آدم
عبوديـت در خلافـت بـه اتمـام رسـيد،       ةن دورچـو . تصرف او اتم است ،و از اين رو
بـه وجـود آورد و او جـامع     )ص(سيادت در خلافـت را، بـراى محمـد    ةخداوند دور

و او خـتم خـتم اسـت و او جوامـع      ،ملك است و ولايت، نبوت، رسالت، امامت، امر
  )376، صالصوفى  المعجم(.الكلم است
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باطن او غيب مطلـق اسـت و   «عربى، حق تعالى ظاهرى دارد و باطنى؛ ابن ةدر آموز
ظاهر وى مكتنف به كثرت؛ از آنجا كه ظهور اسماء و صفات مختلـف حـق، هـر يـك     

ها حكومت كند و هر يـك را  طالب سلطنت خود است، حكمَى لازم است كه ميان آن
و او نبى حقيقى و قطب ازلى و ابدى است بـه اول و آخـر و    ،به كمال خويش برساند
: ، به آن گونه كه خود اشارت فرمـوده اسـت  ]است[محمديه  ظاهر و باطن كه حقيقت

اما حكمَ به  ،كه مراد از ماء و طين، علم و عين است» كنت نبيا و آدم بين الماء والطين«
مظاهر من دون اسماء، پيامبرى است كه نبوت او بعد از ظهور، بـه نيابـت از نبـى     ةميان

هدايت و ارشـاد آنـان بـه كمـال      حقيقى حاصل آيد و نبى، مبعوث بر خلق است، بهر
مقدر در حضرت علميه، به اقتضاى اسـتعدادات اعيـان ثابتـه آنـان و گـاه شـارع بـود،        

 .اسرائيلهمچون مرسلين و گاه نبود چون انبياى بنى
 ن اولتعـي : نـد از انات وجـود عبـارت  الدين، تعيىيبه تفسيرى ديگر، در مكتب مح

مقام قاب قوسين، مقام اسـماء و صـفات و    ن ثانىو تعي) ادنى فيض اقدس يا او ةمرتب(
حضرت علميه و مرتبه عقول طوليه و عرضيه و عالم و عالم مثـال و عـالم شـهادت و    

تجلى وجود اين مراتب، مجلاى ظهور حق و مظهر وجود مطلـق اسـت و هـيچ    . ماده
يك، به تنهايى شايستگى مظهريت كامل و يا حقيقت محمديه است كه اگرچه به ظاهر 

 : در آخر آمده است، جمعيت مظاهر اسما و صفات وى است

 ـ  ـ  و قيل هى  النهايـهوا و قـالوا مـاـوقد سأل  هـالرجوع الـى البداي
ــد   از آدم آمــدوت را ظهــورـنبــ  كمــالش در وجــود خــاتم آم

 و گـه ز آدم  گه از موسى پديـد   بــود نــور نبــى خورشــيد اعظــم
 )222بر فصوص، ص شرح مقدمه قيصرى(

 ـ  ن عي ى در صـور اسـماء و   ثبات حقيقت محمديه در عالم اسـماء و اعيـان، متجلّ
االله، صور و مظاهر اسماء، حـق اسـت كـه مبـدأ      اعيان است و عالم به معناى ماسوى

زيرا اسـماء و اعيـان،    ،تجليات اسماء حقيقت كليه انسان كامل ختمى محمدى است
 .اند تجليات و ظهورات و اجزاى اين حقيقت كليه

  ، گاه به ]يا حقيقت محمديه و[الى ـحق تع«: عربى آمده استابن الغوثيه ةالدر رس
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، گـاه  )خضـر و اليـاس  (، گاه به صفت حيات)سليمان(شود صفت سميعى متجلى مى
در خصوص حضرت عيسى او بر آن است كه حق . )ابراهيم(و گاه احيا )موسى(كلام

طِّينِ كَهيئةَِ الطَّيرِ بِإِذْني فَتَنفُخُ فيها فَتَكُـونُ  إِذْ تَخْلقُُ منْ ال«: به صفت خالقى متجلى شده است
 )110/ مائده(».... طَيراً بِإِذْني

اى تام، مشتمل بر دواير متناهيه متفاوت در حيطه و تصرف در خلق بين  نبوت دايره«
تامـه، از برخـى    ةبرخى چون انبياى اولوالعزم به حسـب حيط ـ . ها مشترك استآن ةهم

برخى از انبيا، علاوه بر اين مرتبه موظف به ابـلاغ نيـز هسـتند؛ اينـان را      ».متازندديگر م
پس مقام رسالت برتر از نبوت است، زيرا هر رسولى مقام نبوت را نيـز  . مرسلين گويند
عربـى آمـده   به تعبيرى كه در تفسير منسـوب بـه ابـن   . آن صادق نيست دارد، اما عكس

ز قبيل حرام و حلال است، اما مقـام نبـوت، خبـر دادن    ن احكام ااست، مقام رسالت مبي
 : و غيرهمعانى غيبى است مانند احوال معاد، بعثت، نشور و معارف الهيه 

 بالامر و النهى و الاعلام و الخبـر   ان الرســول لســان الحــق للبشــر
ك، تدبير و تـولى و  به معانى قرب، نصرت، محبت، تملّ قرآنلغت و در  ولايت در

در اصطلاح عارفـان، ولايـت عبـارت    ) 44 /كهف ؛72 /انفال.(كار رفته است تصرف به
اند، تصرف در خلق به حق از روي باطن و الهام بدان اندازه كه مأمور گرديده: است از

كنند نه به نفس خود و اين از آنجاست كه آنـان  زيرا اوليا در خلايق به حق تصرف مي
اند و از حيث حقيقت و حق باقي گرديده از نفس خويش فاني شده و به حق و وجود

جـامع الاسـرار،   .(اند و هويتشان با هويت حق تعالي يكي گرديـده اسـت  ذات، او شده
نبــوت، عبــارت از آن اســت كــه نفــس قدســي آدمــي، حقــايق معلومــات و ) 148ص

رسـالت، عبـارت از تبليـغ آن    . معقولات را از جوهر عقل كلـي بپـذيرد و قبـول كنـد    
  )جاهمان.(ولات به مستحقان و تبعيت كنندگان استمعلومات و معق

تصرف در خلق است از ] نبوت[در حقيقت ولايت، باطن نبوت است كه ظاهر آن 
فرق نبي و رسول و ولي ايـن اسـت كـه    ... . طريق اجراي احكام شرعيه و اظهار نبوت

اند، امـا ولـي بـر حسـب     نبي و رسول داراي تصرف در خلق بر حسب ظاهر شريعت
  )149همان، ص.(كندن و حقيقت در آنان تصرف ميباط
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كنـد و آن   عربى مقام ولايت را فناى در ذات خدا، بدون اعتبار خلق تعريف مـى بنا
داند، زيرا تا آن مقام تحقق نيابد، به مقـام نبـوت و رسـالت نايـل      را اشرف مقامات مى

بـه  . احاطـه دارد عربى مقام ولايت به مقـام نبـوت و رسـالت    از نظر ابن. توان شد نمى
صـف  صف است به ولايـت نيـز متّ  كس به صفت نبوت و رسالت متّ هر ،عبارت ديگر

خداونـد  . ... ى، نبى و رسول نيستاهر نبى و رسولى، ولى هست اما هر ولي. ... است
هـو  «و » ...اللَّه ولي الَّـذينَ آمنُـوا  «: خود را نبى نخوانده است ولى به اسم ولى ناميده است

 22.نديشود و مظاهرش اوليا لذا اين اسم در دنيا و آخرت ظاهر مى. »ولى الحميدال

 : قسم دانسته است الدين مقام ولايت را باطن نبوت و بر دومحيى

اللَّـه  : عمل صالح كننـد  ،مشتمل بر كسانى كه به خدا ايمان آورده ،ولايت عامه .1
 .ولي الَّذينَ آمنوُا

ولى فانى به  ،رت از فناى جهات بشريت عبد در حق استولايت خاصه كه عبا .2
. نبوت اسـت  ةولايت اوسع از داير ةلذا داير ،لكل وجهه هو موليها: او و باقى به اوست

ند فانى در حق؛ مقام ولايت نيز مقامى است موهبى، حاصل از فـيض  هست  انبيا، اوليائى
يط و اسـباب، محجـوب را   اقدس بهر عين ثابت، كه ظهور آن به تدريج به حصول شرا

 . اندازد به وهم مى

و كمـال  ، بدايت ولايت، نهايت سفر اول است كه سفر من الحق الـى الحـق اسـت   
 . ولايت را نهايت نيست و مراتب آن غير متناهى است

  
  )ع(اختصاص وصف نبوت به عيسى .ب

عربى شامل يك مقدمه و بيست و هفت فصل، هريك مخـتص بـه   ابن فصوص الحكم
فص خـاتم، عبـارت   . هر چيزى است ةبه معناى زبده و خلاص فص. است از انبيايكى 

شـرح  (.از نگين است كه اسم صاحبش را بر آن نويسند تا مهر كند بر خـزاين خـويش  
دانـد كـه    هر حكمت را خلاصـه علـومى مـى    فص ،عربىابن) 54فصوص الحكم، ص

از روح آن  اسـت ارت به عبارت ديگر، فص عب. براى روح نبى خاص مقدر شده است
حاصل است، به حسـب قابليـت و   براي او  نبى كه منتعش است به علوم و اسرارى كه
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 ـ ةحكمنوحيه، فص  ةكلمفى  ةسبوحي ةحكم فص مانند استعدادش  ةكلم ـفـى   ةرحماني
 . ...و محمديه ةكلمفى  ةفردي ةحكم فصسليمانيه، 

 ـ ةحكم ـفص «خود را  فصوصفص پانزدهم از كتاب  ،الدينمحيى ةكلم ـفـى   ةنبوي 
يعنى اختصـاص وصـف    ،اين فص ةداوود قيصرى در وجه تسمي. ناميده است» عيسويه
عربي بر حسب تصريحات ابن در قياس با ساير انبيا، )ع(به عيسى ]اخبار از غيب[نبوت 

و به  و ابداً لاًنبى است به نبوت عامه، از )ع(كه عيسى گويدمي 23فتوحاتو  فصوصدر 
 جعلنَي نبَيِـاً  آتاَني الكْتاَب و[ن بعثت، زيرا او در مهد مبعوث بوده است نبوت خاصه در حي

ألاََّ تحَزنَي [خود خبر داده است  ةازلي ]سيادت[و در بطن مادر نيز از سيابت ] )30/ مريم(
روحانيون، از اين جهت كه اخبار او از احوال و ... و ])24/ همان(قدَ جعلَ ربك تحَتكَ سريِاً
 . كرده است به باطن دعوت مى غالب بوده است و غالباً

به معنـى  ) غير مهموز(ينبو نبا ةبرخى نيز، وجه اختصاص نبوت را به عيسى از ريش
/ نسـاء ( بلْ رفعَه اللَّه إلِيَـه [زيرا خداوند عيسى را به آسمان بركشيده است  دانند، مى ارتفع
ن نبوت، نبوت تشريعيه مشترك بين الانبياء نيست، بلكه به هرحال مقصود از اي. )]158

  از نظـر  [اسـت و نبـوت عامـه     )ع(عيسـى  ةمراد از آن، نبوت عامه ازليه است كه ويـژ 
به طريق اصـالت، از اوسـت و انبيـاى غيـر وى، جـز بـه شـرط         و ابداً ، ازلاً]عربىابن

نبـوت   خـاتم نيـز ازلاً  اينكـه پيـامبر    انـد، كمـا   ز اين رتبه نگرديدهئتحصيل شرايط، حا
 24.نداهتشريعيه داشت

  
 خاتم ولايت و نبوت مطلقه  )ع(عيسى .ج

اللَّـه ولـي الَّـذينَ    «: مشترك بين خدا و برخـي از آدميـان اسـت   » ولي«، عنوان قرآندر 
  ) 28/ شوري(».هو الوْلي الْحميد«و ) 257/ بقره(»...آمنوُا

هـي   الولايـة واعلـم ان  «: گويدالدين ميولايت محيي در تعريف و بيان دايرة اقتدار
 الرسـالة التشـريع و   نبـوة الفلك المحيط العام و لهذا لم تنقطع و لها الابناء العـام و امـا   

فينقطعه و في محمد صلي االله عليه و سلم قد انقطعت، فلا نبي بعـده يعنـي مشـرعّا او    
يعنـي  ) 135عزيريـه، ص  فصوص الحكـم، فـص  (»مشرعّا له و لا رسول و هو المشرع
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ولايت همانند فلك محيط بر عالم است و از آن جداناشدني است و نبوت و رسـالت  «
را در بر گرفته و از آن لاينفك است و تا انتهاي عالم باقي است، ولي رسالت و نبـوت  

  » .آيد و نبينه رسولي صاحب شرع مي) ص(باقي نيست و بعد از محمد
 : تم ولايت و نبوت متعارض است زيراعربى در مورد خاسخنان ابن

خـاتم  ) 514ص(آنو جلـد سـوم   ) 49ص(فتوحـات در جلد دوم  الدينمحيى .1
عربى مدعى است كـه وى را در سـال   ابن. ددان ولايت محمديه را مردى از عرب مى

  .مشاهده كرده است }مراكش{در فاسق  595

ا خـاتم اوليـا   ر )ع(، مهـدى فتوحـات از جلد سـوم   عربى در بخش ديگرىابن .2
كند كه دنيا پر از ظلم و جور باشد و آن را از  مهدى در زمانى ظهور مى. دانسته است

عدل و قسط پر كند و اگر از عمر دنيا تنها يك روز باقى مانده باشـد، آن روز چنـان   
 . شود تا او ولايت كند طولانى مى

علـى بـن    الدين از عترت نبى خاتم و از نسل حسـن بـن  مهدى مورد نظر محيى
 25:طالب استياب

ــتم الا ــان خـ ــةالولايـ  العـــالمين فقيـــد و عـــين امـــام  دـشهيـ
 يبيـد  هـو الصـارم الهنـدى حـين      المهدى مـن آل احمـدهو السيد

 يجـود  حـين  ىمالوس ـ هو الوابل ظلمههو الشمس يجلو كل غم و
  )328/ 3، 366باب  فتوحات،(                                                                                   

  : يعني
آن / در حالي كه خـود امـام عالمـان ناپيداسـت    / همانا خاتم ولايت حاضر است

هموست كه اگر بخواهد چـون شمشـير هنـدي    / مهدي آل محمد است] امام[سرور 
را هـا  ها و ظلمتهمو چون خورشيدي همه پيچيدگي/ سازدكن ميدشمنان را ريشه

  .است] فراگير و پيوسته[و جود و بخشش او چون باران / كندزايل مي
در معرفـت جمـاعتى از اقطـاب    ) 1/244(فتوحـات باب سى و چهارم جلـد اول  

 : شود داند با اين ابيات شروع مى خود را خاتم ولايت مى كهورعين، 

 ــ  ــه دونَ ش ــتم الولاي ــا خَ ــيحِ   كـأَن ــع المس ــمى م ــورث الهاش ل 
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ــمٍ    عتيـــقٌأَنّـــى ابـــوبكرِكمـــا ــلَّ ذى جس ــد ك  وروحٍ اجاه
ــاحٍ ــبِأَرمـــ ــوالٍةمثقَّفَـــ ــو طـــ ــيح ةترجمــ ــرآن فصــ  بقــ

ــه ــى كتيب ــد عل ــلٍاش ــلِ عق  تنــازعنى علــى الــوحىِ الصــريحِ ك
ــأ الصــحيحِ   لاءـلى الورع الـذى يسـمو اعت ـ   ــى الاحــوالِ بالنب  عل

 مـن الــورعين مــن اهــل الفتــوحِ  الُ صـدقٍـرج ـعليـهاعدنىو س
 ـ   ــيح  دبٍـيوالون الوجـوب و كـلَّ ن ــلطنته المبـ ــتثنون سـ  و يسـ

  : يعني
و اين خاتميت را هم از مسيح، و هم از بني هاشم به / بدون ترديد من خاتم ولايتم

/ كـنم اي مجاهده مـي هر موجود زندهو با / امكه مانند ابوبكر، آزادههمچنان/ امارث برده
معنـي  ] سلاح من[و نيز / است] در قلب دشمنان[هاي بلند و فرو رونده سلاح من نيزه

با وحي صريح و آشـكار بـه نـزاع    / تازم بر هر لشكر خردي كهمي./ است قرآنروشن 
بـر تمـامي   ) كتـاب و سـنت  (بر حسب خبـر صـحيح  / ورعي دارم برتري دارد/ برخيزد

  پرهيزگــاراني/ يــاريم كردنــد راســتان] بــراي نيــل بــه ايــن مقــام]/ [منــانمؤ[احــوال 
، هميشـه و همـواره در   ]آن راستان/ [مند بودندكه از فتوحات الهي بهره) پيشگانيورع(

و گويا امور مباح در اقليم افعال آنان جاي / پي انجام امور واجب و امور مندوب بودند
  .نداشت

در ميان اتباع، مانند رسـول االله در بـين انبيـا ديـده      در جايى ديگر در رؤيا خود را«
 مطابقـة و لقد رأيت رؤيا لنفسي في هذا النوع و أخـذتها بشـري مـن االله فأنهـا     «: است

لحديث نبوي عن رسول االله صلي االله عليه و سلم حـين ضـرب لنـا مثلـه فـي الانبيـاء       
 »... .ثل رجل من بني حائطبياء كمعليهم السلام فقال صلي االله عليه و سلم مثلي في الان

  )319ـ 1/318فتوحات، (
، مقـام خاتميـت نبـوت را شايسـتة حضـرت      فتوحـات الـدين در جلـد دوم   محيي

نخسـت خاتميـت   : دانـد دانسته، ولي خاتميت ولايت را بـر دو نـوع مـي   ) ص(محمد
است و دوم خاتميت ولايت محمديـه كـه متعلـق بـه     ) ع(ولايت عامه كه از آن عيسي

  .ار استتبمردي عرب
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يكي حشر در امت محمـد  : ختم اولياء است و در قيامت دو حشر دارد) ع(عيسي
  ) 28الفتوحات، خواجوي، باب هفتاد و پنجم، .(و حشر ديگر با رسولان

با آنكه در آخر الزمان مقام نبوت مطلقـه  ) ع(عربي، حضرت عيسيبه تصريح ابن
نيست و اين مقام صرفاً از  را دارد، مع الوصف به حكم زمان، صاحب نبوت تشريعي

 26.خاتم الاوليا خواهد بود) ع(است و عيسي) ص(آن حضرت مصطفي

را بـه  ) ع(، ابهامات مربوط به مقام نبوت و ولايت عيسيفتوحاتالدين در محيي .3
  : كندشرح زير رفع مي

) امـت محمـد  (حتمي الوقـوع اسـت و آن حضـرت در ميـان مـا     ) ع(نزول عيسي«
از جهت آنكه نبي است و نبـي،  . شريعت محمد حكم خواهد كردبالضروره بر حسب 

كند، فرشـتة وحـي او را بـه شـريعت     شريعت خود را جز از طريق مرسل دريافت نمي
اي كـه اگـر   مطابق با شيوه) ع(آگاه خواهد ساخت و بر اين اساس، عيسي) ص(محمد

. اهد كـرد كرد، بر حلال و حرام بودن تكاليف حكم خوبود عمل ميحضرت محمد مي
، بـه اجتهـاد مجتهـدان نيـازي نيسـت و آن      )ع(پس از نـزول عيسـي  ] و بدين ترتيب[

در آخـر  [داد، ، تعليم مـي )قبل از عروج(حضرت بر حسب آنچه به عنوان رسول و نبي
خواهد بود و ممكن اسـت  ) ص(حكم نخواهد كرد و آن روز پيرو شرع محمد] الزمان

براي او حاصل شود و بر حسب حكـم  محتوي روح محمدي از طريق كشف و شهود 
  . محمد بر امتش حكم كند

ايـن نيـز از شـرف خـاص حضـرت      . پس عيسي از اين وجه، خـاتم اوليـاء اسـت   
از [اسـت و  ) ع(است كه خاتم اوليايش، نبي و رسول مكرمّي چون عيسي) ص(محمد

م ايـن معنـي را حكـي   . رودبرترين فرد از امت محمد به شمار مي) ع(عيسي] اين حيث
بـر ابـوبكر صـديق و    ) ع(اشاره كرده و به برتري عيسي خاتم الاولياءترمذي در كتاب 

  . ديگر اوليا شهادت داده است
است، مع الوصف اين مقام نـافي نبـي   ) ص(با آنكه يكي از اولياي محمد) ع(عيسي

و رسول بودن او نيست و بدين قـرار، آن حضـرت در روز قيامـت دو حشـر خواهـد      
چون ديگر انبيا و رسل با او به عنوان برترين ولي از اولياي تـابع   حشر نخست: داشت
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بدين صـورت  . حضرت محمدـ از زمان حضرت آدم تا پايان دنياـ محشور خواهد شد
تنهـا حضـرت   . خداوند دو مقام ولايت و نبوت را براي وي آشـكار خواهـد سـاخت   

و ) ع(عيسـي  است كه در روز قيامت، از رسولان خداونـد پيروانـي چـون   ) ص(محمد
تـواني  را پـس از نـزول بيـان كـردم، مـي     ) ع(پس از اينكه مقام عيسي... دارد) ع(الياس

سرچشمة واحدي دارنـد و يـا بگـويي    ) ع(و عيسي) ص(بگويي هر دو شريعت محمد
   27».اساساً يك شريعت بيش نيستند

 فـرود آيـد بـر حسـب     )ع(وقتى كه عيسـى «: عربى در همان كتاب آورده استابن
 شرف محمد است كـه اين نيز از  و او خاتم اولياء است وكند حكم ميمحمد  شريعت

 .نبى رسول مكرمّى خـتم فرمـوده اسـت    هولايت امتش و ولايت مطلقه را بحق تعالي 
 شـود و  كه با رسل به عنوان رسول محشـور مـى   داردپس وى در روز قيامت دو حشر 

 28»).ص(با ما به عنوان ولى و تابع محمد ديگري

الدين همچنين در كتاب مذكور تصريح كرده اسـت كـه خـتم ولايـت علـى      يىمح
گويــد،  روح محمـدى ســخن مـى   ةجــايى كـه دربــار  در 29.اسـت )ع(الاطـلاق عيســى 

كه مظهر اكملـش در قطـب زمـان،    دارد اين روح محمدى در عالم مظاهرى : نويسد مى
  30.است )ع(در افراد، در ختم ولايت محمدى و ختم ولايت عامه است كه او عيسى

. لا تنقطع ابداً الولايةـ تنقطعان و التشريع و رسالته ةـ اعني نبوةوالنبو الرسالةفان «
خاتم الاولياء فكيـف مـن    ةالمرسلون من دونهم اولياء لا يرون ما ذكرناه الا من مشكا

دونهم من الاولياء؟ و ان كان خاتم الاولياء تابعاً في الحكم لما جاء بـه خـاتم الرسـل    
التشريع، فذالك لا يقدح في مقامه و لا يناقض ما ذهبنا اليه فانه من وجـه يكـون    من

  ) 62فصوص الحكم، فص شيثيه، ص(».انزل كما انه من وجه يكون اعلي
آورده، بـا ادلـة    شرح فصـوص اي كه در سيد حيدر آملي در بحث بسيار گسترده

اتم نبـوت مطلقـه و   خ) ص(خواهد اثبات كند كه رسول اكرمنقلي و عقلي متعدد مي
خـاتم ولايـت مطلقـه و    ) ع(خاتم نبـوت مقيـده اسـت و همچنـين علـي     ) ع(عيسي
  )187، صالمقدمات.(خاتم ولايت مقيده است) عج(مهدي
  مطلقه مطلقه و ولايت نبوت كه است داده گواهي اتـفتوحو  فصوصشيخ در «
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ايـن  هر دو متعلق به يك حقيقت واحدند كه همـان حقيقـت محمديـه اسـت و بـراي      
اعتبـار نبـوت و اعتبـار ولايـت، نبـوت      : حقيقت از جهت ظاهر و باطن دو اعتبار است

مطلقه مخصوص به خاتم الانبياء است و ولايت مطلقه مخصوص به خاتم ولايـت كـه   
بـراي  «: افزايـد سيد حيدر در نقد سخن شيخ در ادامه مي) 172همان، ص(».عيسي است

مطلقه را به عيسي اختصاص داد، در حـالي  ما روشن نشد كه چرا شيخ خاتميت ولايت 
  » .تر و آشكارتر استبراي اين مراتب و فضايل بسي روشن) ع(كه خصوصيت علي

كنت نبيـاً و آدم  «: كه خاتم انبيا فرمودفرمايد همچنانو باز شيخ در جاي ديگري مي
. »اختصـاص داده اسـت  ) ع(هيچ برهاني به عيسـي بين الماء و الطين و اين سخن را بي

تواند باشد كه شيخ اكبر به حضرت مـولي الموحـدين،   به گفتة سيد حيدر جز اين نمي
  )173همان، ص.(كه آن آيات و احاديث در شأن او وارد شده، التفات نكرده است

از ) ص(الدين تصريح كرده است كه تمام انبيـا و رسـولان، حتـي نبـي اكـرم     محيي
شود كـه  باشد، لازم مي) ع(تم اگر عيسيكنند و اين خامي) علم(مشرب خاتم اوليا اخذ

تـر از اوسـت چـه    بـزرگ ) ع(بر همه مرجح باشد، حال آنكه چنين نيست، زيرا ابراهيم
  ) 175همان، ص(.رسد به نبي خاتم

 ةعربـى بـا معـارف شـيع    سازگارى تعاليم ابـن  برايالدين آشتيانى جلالفقيد ستاد ا
داند و به ترتيـب زيـر قابـل    مي متعارضعربى را در اين باب غير اثناعشرى، اقوال ابن

از نظـر اسـتاد   . آورد عربى در اين خصـوص نمـى  دهد، ولى دليلى از ابن نشان مىجمع 
 : شيخ اكبر معتقد است ،آشتيانى

 . است )ع(م ولايت مطلقه محمديه به حسب رتبه، على ابن ابيطالبخات. 1
 .است )جع(خاتم ولايت مطلقه محمديه، به حسب زمان مهدى موعود. 2
 خـود  مقـدم بـر   يولايت موروثه از انبيا(خاتم ولايت عامه )ع(حضرت عيسى .3

 .نيز عام است» الاطلاق  على«عربى از و منظور ابن )است(
: الجمله عربى او را زيارت كرده است، مهدى موعود است فىمرد عربى كه ابن. 4
رى و او خـود،  خـاتم صـغ   )ع(خاتم كبرى، و عيسى )جع(خاتم اكبر، مهدى )ع(على

  )عربياز نظر ابن ختم ولايت: ك.ر.(خاتم اصغر است
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  عربي و حقيقت محمديهابن. و
عربي با مسيحيان و به طور كلي، ديدگاه بسياري از عارفان در يكي از مشابهات آراي ابن

  : باور به حقيقت محمديه است كه با نظر ترسايان در باب حقيقت عيسويه تناظر دارد
 : گويدمى )مورد اعتقاد او ةكلم(عيسى مسيح ةپولس دربار

او و بـراى او،   ةبه وسيل همه«و ) 1/15: كولسيان(»و او صورت خداى ناديده است«
: همـان (»همه است و همـه چيـز در وى قيـام دارد    قبل از«و) 1/15: همان(آفريده شده

 )1/15: همان(».استتمامى آفريدگان  ةزادنخست و«) 1/18
لف به اشكال مختلف و با وساطت انبيا با پدران ما تكلم نمود، خدا كه در زمان س«

پسر خود، متكلم شد كه او را وارث جميع موجودات قـرار   ةدر اين ايام آخر، به واسط
، صورت الهيه است و كائنات را بـا كلمـات   )پسر(او. او عوالم را آفريد ةداد و به وسيل

 )1/14: عبرانيان(».دارد پرقدرت خود نگاه مى
بـودن عيسـى و توصـيفات او از مشـهورترين     » كلمه«بارت انجيل يوحنا در باب ع

 : سخنان عهد جديد است
همان در ابتـدا نـزد خـدا    . خدا بود در ابتدا كلمه بود و كلمه نزد خدا بود و كلمه،«
هيچ چيزى از موجودات وجـود   غير از او،ه او آفريده شد و ب ةهمه چيز به واسط بود،

درخشـيد و  نور انسـان بـود و نـور در تـاريكى مـى      ،ات بود و حياتدر او حي .نيافت
او  .از جانب خدا فرستاده شد كه اسـمش يحيـى بـود    يشخص .تاريكى آن را درنيافت

او آن  .او ايمان آورنـد  ةتا همه به وسيل. براى شهادت فرزند آمد تا بر نور شهادت دهد
آن نـور   .او ايمـان آورنـد   ةوسـيل  بلكه آمد تا بر نور شهادت دهد تا همه بـه  نور نبود،

او در جهـان بـود و   . در جهان آمدنى بود گرداند وحقيقى بود كه هر انسان را منور مى
بـه نـزد خاصـان خـود آمـد و      . را نشـناخت  او آفريده شد و جهان او ةواسطه جهان ب

و كلمه جسم گرديد و ميان ما سـاكن شـد پـر از فـيض و      ...خاصانش او را نپذيرفتند
از پرى او جميع ما بهـره  ... پدر ةتى، و جلال او را ديديم، جلالى شايسته پسر يگانراس

اما فـيض و   ،عطا شد )ع(موسى ةزيرا شريعت به وسيل ،يافتيم و فيض به عوض فيض
 )1/17: يوحنا(». ...عيسى مسيح رسيد ةراستى به وسيل
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يكـى از مبـانى    ،)لوگوس(»كلمه« ةآموز بر مبناى مضامين ياد شده از عهد جديد،
 .ه استعقيدتى مهم كلام مسيحى نيز گرديد

 همان پسر خـدا ) كلمه(لوگوس ،از نگاه متكلمان عالم مسيحيت از قبيل مينوسيوس
حقيقتى است ازلى كه روح عـالم و فـوق   ) Dictionary of philosophy, p.424(است

هسـتى  » كلمـه « ةواسطه همچنين همه چيز، ب. م دارداى تقد و بر هر آفريده ،عالم است
و  تـورات قاعده، شرع و سخن خداوند است كه در قالب  ،»قانون«يافته است و نيز آن 

 31.ظاهر شده و منشأ همه قوانين ديگر است انجيل

به است ذات احديت عبارت از فه و عرفا، به اصطلاح متصو )ص(يحقيقت محمد
صادر «نزد عرفا،  )21از، صمفاتيح الاعج.(ن اول و مظهر اسم جامع االله استتعي اعتبار
حقيقـت  «وجود مقدس  ـيعنى اولين موجودى كه از خداوند متعال به وجود آمد ـ» اول

 ـ«همو كه به حق  ؛است»  محمديه حقيقـت   .اوينـد  ةاسـت و ديگـران خليف ـ  »  االله ةخليف
محمدي، عقل اول است كه روح اعظم است كه اول ما خلق االله العقل و اول مـا خلـق   

  )20همان، ص.(و اول ما خلق االله روحياالله نوري 
  : از دو جنبه قابل توجه است )ص(شخصيت نبوى حضرت رسول

  . ستء ااشيا ةبخش جهان آفرينش كه روح حيات همبه عنوان مركز روح. 1
خويش را از رهگذر آن   خداوند شناخت عنايت الهى و منبعى است كه ةواسط. 2

او به بندگان ارزانى  ةياى خويش را به وسيلو عطا ،كند پرستندگان خود افاضه مى بر
  . دارد مى

عالم اعلي كه عـالم بقاسـت، عـالم    : كندشيخ اكبر عوالم را بر چهار قسم تقسيم مي
كـه عـالم بقـا و    ) روحـانيون (كه عالم فناست، عالم تعمير) كرة اثير و روح(استحاله كه

ايـن  . هـا ها و كيفيتميتها و كها يا اعراض مانند رنگفناست و سرانجام عالم نسبت
يكي موطن عالم اكبر كه خـارج از انسـان اسـت، و    : عوامل منحصر به دو موطن است

عالم اعلي همان حقيقت محمديـه اسـت   . ديگر موطن عالم اصغر كه خود انسان است
جـامع  .(كه فلك آن حيات است و نظير آن در انسان، لطيفة انساني و روح قدسي است

  32)420ـ419صالاسرار، سيد حيدر، 
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گواهي داده است كه نبوت مطلقه و ولايت مطلقـه   فتوحاتو در  فصوصشيخ در 
هر دو متعلق به يك حقيقت واحدند كه همان حقيقـت محمديـه اسـت، و بـراي ايـن      

اعتبار نبـوت و اعتبـار ولايـت، نبـوت     : حقيقت از جهت ظاهر و باطن دو اعتبار است
مطلقـه مخصـوص خـاتم ولايـت كـه      و ولايـت  ) ص(مطلقه مخصوص خـاتم الانبيـا  

كنت نبيـاً و آدم بـين   «در مورد نبوت مطلقه، حديث ) 173همان، ص.(است) ع(عيسي
را » كنت ولياً و آدم بـين المـاء و الطـين   «و در مورد خاتم الاوليا حديث » الماء و الطين

  )جاهمان.(آوردنقل و در تأييد مي
  : نقش حقيقت محمديه در عالم عبارت است از

ز جهت ارتباط با جهان، مبــدأ آفرينش و سرمنشأ آن است و آن نـوري اسـت   ا. 1
. كه خداوند قبل از هر چيز آفريده است و همـه چيـز را بـه واسـطة او آفريـده اسـت      

   .اول ما خلق االله نوري: آمده استكه در حديث جابر همچنان
صـورت  از جهت ارتباط با آدميان، حقيقت محمديه، فرجـام كمـال انسـاني و    . 2

  . گيردكامل انسان كامل است كه همة حقايق وجود را در بر مي
از نگاه صوفيان، حقيقت محمديه به مثابة مشكاتي است كه همه انبيـا و اوليـا،   . 3

  )119و  1/118فتوحات، .(گيرندعلم باطن خود را از آن مي
ز به گفتة عثمان بن يحيي، مفهوم كلمه يا حقيقت محمديـه كـه هـر دو اصـطلاح ا    

شيخ است، نظير مبدع اول نزد اسماعيليه، نور محمدي نزد شيعة اثناعشـري، مطـاع در   
كلمه از نظر شيخ داراي سـه اعتبـار   ... . نگاه غزالي و عقل كلي در فلسفه اسلامي است

كلمه نسبت به ذات مطلقه و غيب الغيـوب  . 1: و در نتيجه سه فصل و اثر اساسي است
دارد، عبـارت از تعـين اول و تجلـي اكمـل در     ) ontologic(كه مفهومي وجودشناسانه

در كلمه و بر كلمه و به كلمه اسـت كـه تمـامي كمـالات     . حضرت وجود مطلق است
ذاتي وجود به اعتبار علم و عالم و معلوم و از حيث حب و محـب و محبـوب تجلـي    

عل و كلمه نسبت به عوالم خارجي آفاقي و انفسي و مرئي و غير مرئي كه ف. 2. كندمي
در اين اعتبار، كلمه علت وجـود و تطـور و   . است) cosmologic(شناسانهاثر آن جهان

هاست و قانوني است كه بر جميع اشيا و موجودات سيطره داشته باشـد، و بـه   بقاي آن
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شيخ مانند متفكران اسماعيلي ميان مبـدأ  . مثابة عقلي است كه در همه چيز جريان دارد
ار كلمه است و مبدأ مسـببيت كـه از خصـايص ذات مطلقـه     مسيحيت كه از افعال و آث

كلمه نسبت بـه نـوع بشـر و    . 3. است، تميز و اختلاف قائل است تا به دام تشبيه نيفتد
كلمه در اين نسـبت، علـت تطـور    . است شناسانهغايات ذاتي او كه فعل و اثر آن روان
كلمــه داراي دو بنــابراين ). نظريــة انســان كامــل(معنــوي و دگرگــوني ابــدي اوســت

نخست آنكه منشأ رسالت الهيه است و ديگر آنكه مبنـاي ولايـت و   : خويشكاري است
خداوند از طريق رسالت و شريعت، ارادة آسماني خـود را بـه صـورت    . قداست است

كنـد و  قانون محدود كننده و ناموس تعيين كننده در برابر فكر و عقل آدمي آشكار مـي 
ن ارادة آسماني را نه به صورت قانون، بلكه بـه صـورت   از طريق ولايت و قداست، اي

اي كـه ايـن   سازد به گونهمظهر انساني كه تعبير زندة آن قانون و ناموس است ظاهر مي
مظهــر انســاني، آيينــة صــاف همــان ارادة آســماني و وحــدت و قدوســيت و ابــديت 

  )جامع الاسرار، نوزده و بيست.(اوست
» كلمـه «القدس و با عيسي و با قت محمديه با روحبا نگاهي به مقايسة كاركرد حقي 

بـا   قـرآن كـريم  يابيم، در حالي كه ما بـين ظـاهر   ها ميشباهت غير قابل انكاري در آن
  . شودظاهر كتاب مقدس در اين زمينه شباهت ديده نمي

  هـم شـيخ اظهـار    ) 13/107ترجمة فتوحات، باب نـود، خواجـوي،   (در جايي ديگر
باشـند و در آخـر الزمـان،    مـي ) ص(و پيـروانش از امـت محمـد   ) ع(دارد كه عيسيمي

كنـد،  آيد و به سنتّ محمد حكم مـي فرود مي) ص(در امت محمد) ع(حضرت عيسي
  .كشدشكند و خوك را ميصليب را مي

، پيامبران مسلمان براي يهود بر حسب تـورات حكـم خواهنـد    قرآن كريماز نظر 
فيها هدى ونوُر يحكُم بِها النَّبِيونَ الَّذينَ أَسـلَموا للَّـذينَ هـادوا والرَّبـانيونَ      إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوراةَ«: كرد

اءدشُه هلَيكَانوُا عو تَابِ اللَّهنْ كظوُا مفتُحا اسبِم اربالأَح44/مائده(»...و(  
كه پيامبران مسلمان و عالمـان ربـاني و    ما تورات را نازل كرديم، در آن رهنمود و نوري است

انـد، بـراي يهوديـان داوري    اند و بر آن گواه احبار بر وفق آنچه از كتاب الهي به آنان سفارش كرده
  . كنندمي
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در خطاب به حضرت ختمـي مرتبـت آمـده    ) 28آية (از سوي ديگر در سورة سبا
آور و هشـدار دهنـده   و تو را جـز مـژده  : »...شيراً ونَذيراًما أَرسلْنَاك إِلاَّ كَافَّةً للنَّاسِ ب و«: است

  . دانندايم، ولي بيشتر اين مردم نميبراي همگي مردم نفرستاده
از حضـرت آدم تـا   ) مردمـان (النـاس : گويـد عربي با استناد به آية مذكور مـي ابن

] لمانو مضافاً آوردن صيغة جمـع بـراي انبيـاي مس ـ   [گيرد آخرين انسان را در بر مي
و همة رسـولان نايـب   ) ص(دهد كه تمام شرايع انبيا، شرايع حضرت محمدنشان مي
در  ،هر چند كه به صورت ظاهري پـس از ديگـران ظـاهر گرديـده اسـت     . او هستند

از سوي . واقع، خاتميت او به معني اعتباربخشي است و نوعي اولويت را در بر دارد
/ ؛ رعـد 7/ آل عمـران (ا عطا فرموده استر» ام الكتاب«) ص(ديگر، خداوند به محمد

از ايـن آيـه نيـز    . هاي آسماني اسـت كه فراگير همة صحف و كتاب) 4/ ؛ زخرف39
الفتوحات، خواجـوي، بـاب هفتـاد و    (كندگرايي را استنباط ميعربي نوعي شمولابن

از جملـه در مـورد   . داندو پيروان ديگر اديان را نيز مسلمان مي) 310ـ13/309سوم، 
) ص(نيز تصريح دارد كه در آخرالزمان بر حسب شريعت محمـد ) ع(ت عيسيحضر

كنت نبياً و آدم بين الماء و «عربي، حديث مشهور مستند ديگر ابن. حكم خواهد كرد
دهد وجود پيامبر خاتم از نظر زماني، قبـل از ديگـر انبيـا و    است كه نشان مي» الطين

دارد كـه همـة مردمـان از آدم تـا روز     رسولان بوده است، و بر اين اساس نيز تأكيـد  
بخشـي  از نظر نجـات ) 13/339همان، باب نود و يكم، .(رستاخيز همه امت محمدند

اش وعـده و بشـارت    نيز خداوند در خطاب به آن حضرت بر حسب رحمت واسعه
داند كه فقـط  آمرزش همة گناهان پيشينيان و پسينيان را داده است و اين را فتحي مي

يتم نعمتهَ  ما تَأَخَّرَ و ليغْفرَ لَك اللَّه ما تقََدم منْ ذَنبِْك و *إِنَّا فَتَحنَا لَك فَتْحاً مبِيناً« :از آن اوست
  ) 2ـ1/ فتح(»علَيك ويهديك صرَاطاً مستقَيماً

بر خلاف تفسير مفسراني كه فتح مذكور را اختصاص به صلح حديبيـه و بيعـت   
انا سيد الناس يوم «عربي به ضميمة حديث اند، ابنرضوان يا فتح مكه و خيبر دانسته

هـاي پيشـين و پسـين از طريـق حضـرت      ، مراد فتح را آمـرزش همـه امـت   »القيامة
  ) 13/339الفتوحات، خواجوي، بخش نود و يكم، .(داندمي) ص(محمد
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و  الرسـالة انـد كـه ان   فرمـوده ) ص(اند كه حضرت پيامبر خاتمغالب محدثان متفّق
از سوي ديگر در روايات آمـده اسـت كـه    . قد انقطعت فلا رسول بعدي و لا نبي ةالنبو

ايـن دو دسـته   . آيد و با قسط و عدل حكم مـي كنـد  در آخرالزمان فرود مي) ع(عيسي
الدين اين اسـت كـه مـراد حضـرت     پاسخ محيي. توان جمع كردروايات را چگونه مي

بعد از او، نبي و رسولي كه داراي شريعتي غير از شـريعت   اين است كه) ص(مصطفي
از ايـن رو، حضـرت   . محمدي باشد، ظهـور نخواهـد كـرد نـه مطلـق نبـي و رسـول       

كند با اينكه خود صاحب شريعت خاص بوده اسـت  در آخرالزمان ظهور مي) ع(عيسي
كند و پيرو شريعت آن حضـرت خواهـد   حكم مي) ص(ولي بر حسب شريعت محمد

  ) 5،244ص/ 11مان، بخش هفتاد و پنج، ه.(بود
  هـاي قبـل   عربي شريعت محمدي را متضـمن همـه شـريعت   در بابي ديگر هم ابن

خواند و تصريح دارد كه هيچ حكمي در دنيا نيست جز آنكه از شـريعت محمـدي   مي
  )3/321همان، بخش بيستم، .(مقررّ شده است

اري خاص آنان، بلكه بـه دليـل   ها را نه به خاطر ديندعربي علت كافر شدن قومابن
الدين اگـر آنـان معتقـد باشـند كـه      در نظر محيي. داندانحصارگرايي آنان در نجات مي

  )4/93و  3/162فتوحات، .(توانند نجات يابند، كافر نيستندديگران نيز مي
  

 و عيسويان) ع(عيسي رةبادرعربي موضع خاص و شخصي ابن. ز

رابطة شخصي ويـژه دارد، چـرا كـه وي از مقـام      )ع(عربي مدعي است كه با عيسيابن
عرفاني عيسي سلوك را آغاز كرده و به مقام محمدي رسيده و در بين اين دو مقـام، از  

در ) 3/324همان، بخش بيسـتم،  (.ودي و ديگر انبيا گذر كرده استمقامات موسوي، ه
  . ه اســتدادبــدايات طريــق، او از ازدواج پرهيــز كــرده و فقــر را بــر غنــا تــرجيح مــي

 گويد با عيسي ديدارهاي بسيار داشته است و بـر دسـت او توبـه كـرده    الدين ميمحيي
و آن حضرت به او زهد و تجريد را آموزانده و دسـتور داده  ) 122، ص12همان، سفر(

  ) 12/75الفتوحات، خواجوي، .(عربي بنويسندكه سكة ولايت را براي ابن
  اره ـاني كه از خلق كنـا از كشتن راهبول خدـالدين مسلم است كه رسبراي محيي
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» ذروهم و ما انقطعوا اليه«: اند، نهي كرده و فرموده استگرفته و به عبادت اشتغال داشته
  دانست كه پروردگار به آنان حجت آشكار عطا كرده اسـت، در حـالي كـه پيـامبر     و مي
ما أرَسلنْاَك إلاَِّ «: ستدانست مأمور به تبليغ اسلام است و گسترة دين او براي همگان امي

) ص(بر اساس گزارة مزبور، وي معتقد است كه راهبان زمان پيامبر) 28/ سبا(».كاَفَّةً للنَّاسِ
اند و بر حسب رحمت واسعة الهي از علم لدني تعلـيم  هم عملاً جز شرع او را نپرستيده

واهد آمـد و صـليب را   در آخرالزمان فرود خ) ع(داند عيسيراهب مزبور كه مي. اندديده
هم اجر پيروي از حضرت عيسي : عربي واجد دو اجر استخواهد شكست، به گفتة ابن

  )3/332الفتوحات، خواجوي، ).(ص(و هم اجر اطاعت از حضرت محمد
ولى معتقد است كه  ،داندشمار ميعيسويان را نيز صاحب كرامات بي اولياي وي

توانند بـر   عيسوى مىي اوليا. رسد مدى نمىمح يكرامات اوليا ةكرامات آنان به مرتب
و شخصاً راه  محمدى توان پرواز در آسمان را دارند يولى اوليا ،روى آب راه بروند

بـر بـراق و رفـرف    ) ص(كه پيامبرشانچنان ،رفتن اوليا را در هوا مشاهده كرده است
ه در حـديث آمـد  ) ع(گرچه در مورد عيسـي . ها به معراج رفتبرنشست و به آسمان

، ولي ترديـدي نيسـت كـه ايمـان آن رسـول      »لو زاد يقيناً لمشي في الهواء«است كه 
اولوالعزم از اولياي محمدي بيشتر بوده، ولي امتياز اولياي محمدي به دليل تبعيـت و  

  )3/33همان، .(است) ص(نظير محمدانتساب به مقام بي
و شايسـته   الدين نسبت به مسيحيان جالـب توجـه اسـت   ىيمح ةبيناننگاه خوش
 : مقاله ذكر شود ةاست در خاتم

 ،شـمرد  توصيفاتى كه بـراى آنـان مـى   . نگرد تحسين مى ة، عيسويان را به ديدوي
  : عربى، عيسويان واجد اوصاف زير هستند از نظر ابن. انگيز است شگفت

اي مسموع، رحمت و شفقت بر عالميان، عدم نفاق واجد بودن همتي فعال، كلمه
 سليم در برابر خداوند، پرهيز از ايجاد دلتنگي و آزردگي خلايق دردر همة حالات، ت

ه ب كهصاحب دعاى مقبول و كلام مسموع، فعال  )3/335همان، ... .(وهنگام صحبت 
كـه از  نگرنـد، هچنـان   نيك مى ةبه هر چيز عالم با ديد. رود جز خير بر زبان آنان نمى

  33.م كنيدبه خوك هم سلا: گفت نقل شده است كه مى )ع(عيسى
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 هـا چرا در بين مسيحيان بر خـلاف مسـلمانان، يهـود و مجوسـيان تقـدس تمثـال      
تا ايـن حـد رواج   ...) هاي صليب، حضرت عيسي، حضرت مريم وها و تنديسنقاشي(

عربي اين است كه چـون تولـد حضـرت عيسـي از راه نكـاح      داشته و دارد؟ پاسخ ابن
) ع(صورت بشر بوده است، بر امت عيسـي در » تمثلّ روح«بشري نبوده، بلكه از طريق 

را تصـويري  » هـايي مثلُ«اعتقاد به صورت غالب گرديده است و مسيحيان در كليساها 
دسـتور  ) ص(پرداختند، در حالي كـه در شـريعت محمـد   ها مياند و به عبادت آنكرده

اس، در و بـر ايـن اس ـ  » اعبد االله كانك تراه فان لم تكن تراه فانهّ يـراك «: آمده است كه
  )324ـ 3/323همان، بخش بيستم، .(اي دارداهميت ويژه» خيال«اسلام 

  
  : هانوشتپي

ابوبكر محمد بن العربي الحاتمي الطائي در مرسيه جنوب اسپانيا از خاندان اصالتاً عـرب بـه   . 1
در . دنيا آمد، در كودكي به همراه پدر به اشبيله رفت و تحصيلات خود را در آن جا آغـاز كـرد  

در قرطبه با ابن رشد آشنايي حضوري . بيست سالگي به مسافرت در شهرهاي اندلس پرداخت
در . در آن سال به تونس و سال بعد بـه فـاس رفـت   . ق اشبيله وطن او بود 590تا سال . يافت
از مكه به شهرهاي مختلـف سـفر   . المقدس به زيارت حج عازم شدق از راه قاهره و بيت 598
از اينكه مورد تهديد قرار گرفت، از قاهره به مكه بازگشت و پس از مدتي ق پس  604در . كرد

 .ق از دنيا رفت 638ق مقيم دمشق شد و سرانجام در سال  621در . عازم آسياي صغير شد

محسـن  . الدين خراسـانى شرف ة، نوشت»عربىابن« ةمقال، 4ج ،المعارف بزرگ اسلامى ةداير: ك.ر .2
، ...العربـى  بـن  الـدين  ىي ـمح: ك.ر.(او را ذكر كرده اسـت  ةو رسال تابك 511عنوان  نيز جهانگيرى

  )119ـ93ص
  .420ـ 361، صهمان: ك.الدين رىيموافقان محمخالفان و  يآرا ةدربار. 3
نقـل از   432و  420، 419، 238، 178، 177، 163، 77، صلانواراجامع الاسرار و منبع  :ك.ر .4
 .387ـ386ص، ...العربى بن الدين ىيمح
: تـوان يافـت از آن جملـه متـى     حضور مسيح را در مؤمنان از آيات ديگر عهد جديـد نيـز مـى   . 5

 27/1ـ ـ26: و كولسيان 20/2: و غلاطيان 26/17ـ23 و 5/15ـ4 و 20/14ـ18 ،23: و يوحنا 20/28
  .24/3: و اول يوحنا
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6. Dictionary of Beliefs  and Religions, p. 347.  
اى ديـرين دارد و موميـاى كـردن جسـم      سـابقه  ،ح و جسم در مصـر اعتقاد به همبستگى رو. 7

  .مؤيد اين مدعاست ،اموات براى بقاى روح
8. New Catholic Encyclopedia, vol 7, p. 691-692. 

 ؛27/ حديد: در آيات ديگر نيز اشاره شده است از آن جمله )ع(به رسالت عيسى، 75/ مائده. 9
  .13/ شورىو  30/ مريم ؛14ـ6 /صف

؛ 49،50، 46/ آل عمـران ؛ 253/ بقـره : رجـوع شـود بـه    قـرآن در  )ع(براى معجزات عيسى. 10
  63 /زخرفو  110/مائده

11 .»و ُتهيوينَ فَإذَِا ساجِدس َوا لهي فقََعوحنْ رم يهف ْ72/ ص(».نفََخت(  
  .228الغراب، ص ، سرآغاز فص حكمه عيسويه،فصوص الحكمشرح . 12
گويـد  داند و ميزار سال مذكور را نه قبل از تولد بلكه پس از عروج تا زمان شيخ ميالغراب ه. 13

 .بيش از هزار سال از عمر عيسي گذشته و در اين مدت، وي در آسمان دوم ساكن بـوده و هسـت  
  )228، صمن كلام الشيخ الاكبر شرح فصوص الحكم(

  )142، صفصوص.(االله لامته االله لمريم ينقل الرسول كلام ةكلمكان جبرئيل ناقلا  .14
اى شرقى كناره گرفـت و   و در كتاب از مريم ياد كن آنگاه كه از خاندان خويش، در گوشه. 15

سوى او فرستاديم كه به صورت انسـانى معتـدل بـه    ه از آنان پنهان شد؛ آنگاه روح خويش را ب
 )17ـ16/ مريم.(ديده او درآمد

16 .  
 چه جسم و جان، جمله جهان صورت اوست   يارى دارم كه جسم و جان صورت اوست 
ــاكيزه   ــى پ ــوب و معن ــورت خ ــر ص  كاندر نظر تـو آيـد، آن صـورت اوسـت       ه

 )505، صخوارزميال ،شرح فصوص(                                      

 .انسان هم به معني بشر است و هم به معني مردمك چشم و چشم. 17

... عيسـي «: است) 17/1/6: يوحنا(منقول در انجيل) ع(فقره از سخن عيسياين بيت يادآور اين . 18
و الان تو ... پسر خود را جلال بده تا پسرت نيز تو را جلال دهد. گفت اي پدر ساعت رسيده است

اسم تو را بـه  . اي پدر مرا نزد خود جلال ده به همان جلالي كه قبل از آفرينش جهان نزد تو داشتم
از آن تو بودند و ايشان را بـه مـن دادي و   . ز جهان به من عطا كردي، ظاهر ساختمآن مردماني كه ا

  » .باشداي از نزد تو ميكلام تو را نگاه داشتند و الان دانستند آنچه به من داده
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حق با تجلى وجـودى همـواره   . كند نه تجلى وجودى اين بيت دلالت بر تجلى شهودى مى. 19
فصوص الحكـم،  : ك.ر.(باشد شهودى او در برخى از اوقات مى ولى تجلى بر خلق تجلى دارد،

  )192ص ات ابوالعلاء عفيفى،قتعلي
فان العارف من يرى . فكان عتب موسى اخاه هارون لما وقع الامر فى انكاره و عدم اتساعه«. 20

، شرح فصـوص (»ء فكان موسى يربى هارون تربيه علم ء، بل يراه عين كل شى الحق فى كل شى
ن كه اين كلام اگرچـه  او بد«: درباره رأى شيخ اكبر گويد فصوصشارح )  701ص ،ميالخوارز

از حيثيت نبوت و ظاهر صحيح نيست از آنكه انكار عبـادت   ،از روى ولايت و باطن حق باشد
  )702ص ،همان(».ارباب جزئيه نبى را لازم است

ختن عجـل تعجيـل   بـه سـو   )ع(ى نيست، اگر موسـى يو صور را بقا«: خوارزمى همچنين گويد
  )703، صهمان(».آن قرار نماندى آينه پرستش بر نكردى هر

و إِذْ قالَ اللّه يا عيسى ابنَ مريم ءأَنْت قلُْـت للنّـاسِ إتَِّخـذونى و أمُـى إِلهـينِ مـنْ دونِ اللّـه قـالَ         « .21
م ما فى نَفسـى و لا اعَلَـم مـا    لت قلُْتهُ فَقَد علمتهَ تَعسبحانك ما يكونُ لى أنَْ أقَولَ ما لَيس لى بِحقٍ ان كُن

ما قلُْت لَهم الاّ ما امَرتَْنى بهِ أنَِ اعبدواللهّ ربى و ربكُم و كُنـت علَـيهِم   . فى نَفسك انَّك اَنت علام الغُيوب
إنِْ تُعذِّبهم فَـإِنَّهم  . ء شَهيد كُنْت أَنْت الرَّقيب عليهم و أَنْت على كُلِّ شَىشَهيدا ما دمت فيهِم فلََما توَفَّيتَنى 

كيمزيزُ الحالْع أَنْت فَإِنَّك مرْلَهإنِْ تَغْف و كبادع«. 

 ؛2/256 ،فتوحات؛ 135ـ134ص ،فص عزيزىو  64، فص شيثى، صفصوص الحكم: ك.ر. 22
  )344ص، ...العربى بن الدين ىينقل از مح(100ص، حيدر آملى سيد الاسرار  جامع

يشركه فيها الاولياء المحمديون فهو منا و هو سيدنا فكان  مطلقة ةفينزل ولياً ذا نبو«] عيسي. [23
 )2/49فتوحات، (».الاختصاص ةاول هذا الامر بنبي و هو آدم و آخره بنبي و هو عيسي اعني نبو

اين بيـت  ) به تصحيح نجيب مايل هروى(يه، در رسايل ابن عربى، فص عيسوشرح قيصرى. 24
 : نيز آمده است

ــش     ــى دانـ ــد نبـ ــا ابـ  چنـين خـوانش  در ولايت هم اين  از ازل تـ
. اعلم أيدنا االله ان الله خليفه يخرج و قد امتلأت الارض جوراً و ظلماً فيملوها قسطاً و عدلاً« .25

رسـول االله   ةمن عتر الخليفةحد، طول االله ذلك اليوم حتي يلي هذا لو لم يبق من الدنيا الا يوم وا
  ي االله عليه و سلم من ولد فاطمه، اسمه اسم رسول االله صلي االله عليه و سلم جده حسن بن ـصل

  .»في خلقه) ص(علي بن ابيطالب يبايع بين الركن و المقام يشبه رسول االله
  ء كما يستحق محمد صلي االله عليه و سلم و خاتم فان قلت و من الذي يستحق خاتم الاوليا«. 26
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الولايـة  و خـتم يخـتم الـه بـه      الولايـة الختم ختمان، ختم يختم االله بـه  : ؟ فلنقل في الجوابةالنبو
  )2/49الفتوحات، (»....علي الاطلاق فهو عيسي عليها السلام الولايةفاما ختم . المحمدية

  .184ص، 24باب ، 1، جفتوحات مكيه. 27
محمد صلي االله عليه و سلم و هو خـاتم اوليـاء فانـه     بشريعةو انّ عيسي اذا نزل ما يحكم الا «. 28

ينبي رسـول مكـرم    المطلقة الولايةأمته و  ولايةمن شرف محمد صلي االله عليه و سلم أن ختم االله 
حمـداً صـلي   يحشر مع الرسل و يحشر معنا ولياً تابعاً م: حشران القيامةفله يوم  الولايةختم به مقام 

  )150، ص14، باب 1فتوحات، ج(»... .االله عليه و سلم  كرمه االله تعالي
 . 348، ص...العربى بن الدين ىينقل و ترجمه از مح، 49ص، 73باب ، 2همان، ج .29

و لهذا الروح المحمدي مظاهر في العالم، اكمل مظهره في قطب الزمان و في الافراد و في ختم «. 30
، 14، بـاب  1فتوحـات، ج (»... .الذي هو عيسـي عليـه السـلام    العامة الولايةختم  المحمدي و الولاية
   )151ص
  : در Logosجهت اطلاع بيشتر در مورد تاريخ لوگوس رجوع شود به مقاله  .31

Encyclopaedia of Religion and Ethics, ed.by James Hastings, p.132-138. 
ي ظهر فيه الحق بـل هـي الانسـان الكامـل بـاخص      هي اكمل مجلي خلق المحمدية الحقيقة«. 32

و ان كان كل موجود هو مجلي خاصاً لاسم الالهي، فان محمـداً قـد   «) 1/118فتوحات، (»معانيه
  .»]االله[انفرد بانه مجلي للاسم الجامع و هو الاسم و الاعظم 

م ينظـرون مـن   من علاماتهم انه...  ةمسموع ةكلموللعيسويين همه الفعاله و دعاء مقبول و «. 33
  )373ـ372و ص 376 ـ375 /3فتوحات، عثمان يحيى، (»...ء كل شى

  
  منابع

، 3چ نيـا، ويراستة مسعود انصاري و مرتضي كريمـي  خرمشاهى، بهاءالدين ةترجم ؛كريم قرآن -
 .1375 ، تهرانجامى نيلوفر و

انجمـن مقـدس ايـران،     ةترجم ـ ؛ ترجمة قديم شامل عهد عتيق و عهـد جديـد،  كتاب مقدس -
 .م2002 ،تشارات ايلامان

دفتر نشـر فرهنـگ اسـلامى،    ، 6عبدالرحيم گواهى، چ ةترجم رابرت هيوم، ؛جهان ةاديان زند -
 .1376 تهران

 1372تصحيح جعفر سجادي، طهوري، تهران  ؛الاسراء الي مقام الاسري -
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حسين آريـا، دفتـر   محمد ةويليام مونتگمرى وات، ترجم ؛برخورد آراى مسلمانان و مسيحيان -
  . 1373تهران  اسلامى، فرهنگنشر 

 . م1981 جا،بي حيات ابدى،، 2چميلر، . م.و؛ تاريخ كليساى قديم در امپراطورى روم و ايرانـ 

؛ تحريـر  )الشهرسـتاني   ترجمة الملل و النحل، محمد بن عبدالكريم بـن احمـد   ( توضيح الملل -
  . 1358، تهران  بال، اق مصطفي بن خالقداد هاشمي عباسي، تصحيح محمدرضا جلالي نائيني

 .1368؛ سيد حيدر آملي، علمي و فرهنگي، تهران جامع الاسرار و منبع الانوار -

تهـران   ،اتى، كليساى جماعـت ربـانى  فمهرداد  ةجان والوورد، ترجم ؛خداوند ما عيسى مسيح -
1368. 

 .1368 ، مهر و آبانكيهان انديشه ،الدين آشتيانىجلال؛ »عربىختم ولايت از نظر ابن« -

الـدين  شـرف ؛ »)ابـن مسـير   -سـينا  ابـن ( 4، ج)عربىابن مقالة( المعارف بزرگ اسلامى ةايرد -
 .1370 تهران ،المعارف بزرگ اسلامى ةداير، 1چ، خراسانى

  .1380؛ ترجمه و تأليف بهرام محمديان و ديگران، روز نو، تهران المعارف كتاب مقدس ةداير - 
 .1381سمارت، ترجمة حسن افشار، مركز، تهران ؛ برايان ويلسون، با مقدمة نينيان ادين مسيح -

 .1348 چاپ دانشگاه تهران، الدين محمد مولوى،جلال؛ )ديوان شمس(ديوان كبير -

زيـد ابـن ثابـت،     ةمطبع ،محمود محمود الغـراب  ؛من كلام الشيخ الاكبر شرح فصوص الحكم -
 . م1985دمشق 

هتمام نجيب مايـل هـروى،   اه الدين حسين بن حسن الخوارزمى، بتاج ؛شرح فصوص الحكم -
 .1368مولى، تهران ، 2چ

 دفتر تبليغات اسلامى،، 1الدين آشتيانى، چسيد جلال ؛قيصرى بر فصوص الحكم ةشرح مقدم -
 .1365قم 

 .تابى ،تصحيح عثمان يحيى، قاهره العربى،الدين محمد ابنمحيى؛ الفتوحات المكيه -

 . تاوت، بى، بيرالفكردار ،ـــــــــــــ ؛ ـــــــــــــ   -

، مولي، 2چ، 161-74محمد خواجوي، معاملات باب  ةترجم ،ـــــــــــــ ؛ ـــــــــــــ  -
 .1384تهران 

، 73مقدمه و تعليق محمد خواجـوي، معـارف بـاب     ترجمة ،ـــــــــــــ ؛ ـــــــــــــ  -
 .1388 تهران ،مولي
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 ،مولي ،2چ، 161-74ملات باب ترجمه محمد خواجوي، معا ،ـــــــــــــ ؛ ـــــــــــــ  -
 .1384تهران 

  . 1370، الزهراء، قم 2تصحيح ابوالعلاء عفيفي، چالعربى، الدين محمد ابنمحيى ؛فصوص الحكم - 
 .1370قم  ،ءات ابوالعلاء عفيفى، الزهراقتصحيح و تعلي ،ـــــــــــــ ؛ ـــــــــــــ  -

  1366م ، الزهراء، ق1، چالعربىالدين محمد ابنمحيى؛ فصوص -

 .1370احمد آرام، الهدى، تهران  ةهرى اوسترين ولفسن، ترجم ؛علم كلام ةفلسف -

، نامـة مفيـد  ؛ قاسـم كاكـايي،   »عربي و اكهـارت وگوي اسلام و مسيحيت از ديدگاه ابنگفت« -
 . 1381، اسفند 34شمارة 

 دانشـگاه تهـران،  ، 1، چمحسـن جهـانگيرى   ؛عرفان اسـلامى ة برجست ةالدين عربى چهرمحيى -
 .1359تهران 

 . م1981بيروت  دندره، الحكيم، سعد؛ ةالكلم فى حدود ةالحكم ،الصوفى المعجم -

الـدين محمـد لاهيجـي، بـا مقدمـه، تصـحيح و       ؛ شـمس مفاتيح الاعجاز في شرح گلشن راز -
1378ار، تهران تعليقات محمدرضا برزگر خالقي و عفت كرباسي، زو . 

ص الحكم؛ شيخ سيد حيدر آملي، جلـد اول،  من كتاب نص النصوص في شرح فصو المقدمات - 
 .1367، توس، تهران 2تصحيحات هنري كربين، عثمان اسماعيل يحيي، چ

عربي، عبدالوهاب بن احمـد شـعراني،   الدين ابن؛ محيياليواقيت و الجواهر في بيان عقايد الاكابر - 
 .1376دار احياء التراث العربي، بيروت 

− Dictionary of Beliefs and Religions; edited by Rosemary Goring, Great Britain: 
Words Worth, 1992. 

− Dictionary of philosophy & Religion, Atlantic Highlands, NJ: Humanities Press, 
1996. 

− Merriam Websters Encyclopedia of World Religions; Consulting Editor: Wendy 
Doniger, Merriam  Websters Inc. 1999. 

− Metaphysical Bible Dictionary; Unity School of Christianity, Unity Village, 
MO:Unity School Of Christianity, 1931. 

− New Catholic Encyclopedia; second edition, Executive Editors: Berard L. 
Marthaler, Thomson, Gale & The Catholic University of America, Washington 
D.C., 2003. 

− The Oxford Companion to Christian Thought; Edited by Adrin Hastings, Oxford 
University Press, 2000.    
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